گزيده اي از خاموش كننده هاي دستي                                                                          صفحه 2


بسمه تعالي

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد . بذور رسيده و خشك نخود داراي ارزش غذايي زياد مي باشد و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين 
( 18 تا 23 درصد ) مي باشد و نيز از قابليت نگهداري و انبار داري خوبي برخوردار است . 

علاوه بر اهميت نخود به عنوان يك منبع غذايي مهم براي تغذيه انسان و دام، اين گياه مي تواند در حاصلخيزي خاك ، بويژه در مناطق خشك موثر باشد . با توجه به اينكه اين گياه نسبت به ساير حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور دارد و مي تواند بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور را تأمين كند، بايد بيشتر مورد توجه كشاورزان و مسئولان كشور قرار گيرد . 

ازدياد جمعيت و نياز روز افزون بشر به مواد غذايي از يك طرف و محدوديت منابع توليد از طرف ديگر انديشه محققان و دولتمردان را در اين راستا سوق داده كه تنها راه دستيابي به خود كفايي كشاورزي ،به دليل محدود بودن منابع آب و خاك هر كشور افزايش عملكرد در واحد سطح مي باشد و اين ميسر نمي گردد مگر با توليد ارقام پر محصول كه با بهره گيري از علم ژنتيك مي توان به اين مهم دست يافت . 

آگاهي و اطلاع از نحوه عمل ژن در كنترل صفات، كمي و كيفي بودن صفات ‌تعداد ژن كنترل كننده ، نقشه كروموزومي و ساير اطلاعات ژنتيكي مي تواند ما را در اهداف دورگ گيري ياري نمايد . لازم به ذكر است كه در چند سال اخير دورگ گيري بر روي گياه نخود تيپ كاملي با موفقيت در بخش تحقيقات حبوبات كرج و چند شهرستان از جمله گرگان آغاز گرديده است . 

از ديدگاه اصلاح نبات برخي از دلايل كاهش عملكرد و پتانسيل عملكرد پايين در ارقام كنوني نخود عبارتند از : حساسيت ارقام به بيماريها ، خسارات آفات ‌و عدم واكنش ارقام كنوني به مديريت فشرده مثلاً استفاده از كود ، آبياري: از اين رو عمده تلاش متخصصين اصلاح نباتات معطوف به كشف راههاي چگونگي افزايش پتانسيل ژنتيكي در عملكرد نخود مي باشد . 

مطالعات نشان داده است كه يكي از راههاي افزايش عملكرد نخود ،‌ افزايش بيوماس و بهبود شاخص سطح برداشت مي باشد . با انجام عملياتي مانند تلاقي هاي بين گونه اي ، تلاقي بين دسي – كابلي، ايجاد تيپهاي پا بلند و ارقام حساس به كود و آبياري مي توان بيوماس گياه و در نتيجه شاخص برداشت آن را افزايش داد . 

فصل اول ( كليات )

سيستماتيك نخود :‌

نخود زراعي با نام علمي Cicer aritinum مي باشد كه به خانواده بقولات 
( Fabaceae ) تعلق دارد و رده بندي گياهي آن به صورت زير است : 
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         C.arietinum
معرفي جنس Cicer ( توصيف كلي همراه با تأكيد ويژه بر روي گونه C.arietinum ) .

جنس Cicer شامل گونه هاي يكساله مانند C.arietinum و گونه هاي دائمي است . گياهان اين جنس گاهي به صورت درختچه اي بوده ولي هرگز به اندازه يك درختچه يا بوته حقيقي رشد نمي كنند . اين گياهان داراي كرك بوده و كركهاي آنها ممكن است غده دار يا بدون غده باشند ،‌ساقه ها منشعب ،‌ راست يا خميده ، بر روي زمين خوابيده يا ايستاده ، كم و بيش شيار دار مي باشند . برگها جفت پري1 و تك شانه اي2 داراي پيچك و يا بدون پيچكند . 

كاسه گل در قاعده منظم و در قسمت پشتي محدب است . جام گل سفيد همراه با رگه هاي بنفش ،‌ آبي يا صورتي مي باشند . 

خامه نازك و نخ مانند ،‌ صاف و بي كرك است ،‌ ستون پرچمي و يا دلفوس 
( 1+9 ) و شكل قرار گرفتن آنها در كاسه گل كمي اريب است 

گل آذين جانبي داراي 1-5 گل ( گونه C.arietinum شامل يك يا ندرتاً دو گل ) هستند. 

گلها منفرد يا خوشه اي روي دم گلهاي محوري قرار دارند . نيام محتوي  1-10 بذر (C.arietinum داراي يك تا سه بذر ) است . 

منشأ تاريخچه نخود :‌ ( ال . جي . جي . واندر ميزن ) 

نخود زراعي (C.arietinum ) يكي از اولين لگومهاي دانه اي است كه در دنياي قديم اهلي شده است . 

به احتمال زياد نخود از نواحي جنوب شرقي تركيه و مناطق مجاور آن در سوريه منشأ گرفته است در اين منطقه سه گونه وحشي يكساله از جنس ( Cicer ) كه ارتباط زيادي با نخود زراعي دارند پيدا شده است . اين سه گونه عبارتند از : 

1- C.echinos permum

2- C.reticulatum

3-  C.bijugum
دي كندول ( 1883 ) منشأ نخود را به منطقه جنوب قفقاز و شمال ايران نسبت داد و واويلوف ( 1950 ، 1949 ، 1926 ) دو مركز اوليه ( مركز تنوع فعلي ) جنوب غربي آسيا و مديترانه و يك مركز ثانويه ابتدايي را به عنوان مركز منشا نخود معرفي نمود . وي گزارش كرد ككه مشابه ديگر لگومهاي دانه اي ،‌ ارقام دانه درشت در حوزه درياي مديترانه گسترش يافته است , در حالي كه ارقام دانه ريز به سمت مشرق  گسترش پيدا كرده اند . شواهد نشان مي دهد كه نخود هاي دانه درشت و كرم رنگ از دو قرن پيش از طريق افغانستان به هندوستان وارد شده است كما اينكه نام هندي آن ( نخود كابلي )  را نسبت به پايتخت افغانستان 
مي برد . ارقام دانه ريز و سياه رنگ نخود به نام دسي معروف هستند و هم اكنون اين طبقه بندي به صورت گسترده اي به منظور تشخيص دو گروه اصلي از ارقام نخود استفاده مي شود . نخود از طريق دست نوشته هاي قديمي شناخته شده است . واژه هالورو1 بدين نكته دلالت مي كند كه نخود از زمانهاي بسيار گذشته ( بيش از سه هزار سال قبل از ميلاد ) به عنوان يك ماده غذايي ثابت ،ولي كم اهميت در بين النهرين مصرف مي شده است . 

نام Cicer داراي منشا لاتين 2و احتمالاً از واژه Kickere در زبان هند و اروپايي اقوام اوليه يونان كه در شمال يونان مي زيسته اند مشتق شده است . 

دان ( 1883) معتقد است كه Cicer از واژه عبري Kikus به معناي كروي مشتق شده است . 

گامز ( 1924) واژه Cicer را با واژه عبري Kelsech مقايسه كرده است . قديمي ترين منبع لاتين در مورد اصلاح arietinum در كارهاي كولوميلا مشاهده شده است , كه احتمالاً به عنوان ترجمه واژه يوناني Krios ميباشد . اسامي Ram و Chickpea نيز مربوط به حالت و شكل بذر است . 

در تركيه , روماني , بلغارستان , ايران و نواحي مرزي شوروي سابق در اين كشورها نخود تحت عنوان nakhut_nohutناميده مي شوند , كه مشتق از واژه هايي مانند nut يا nohot است . 1
طبقه بندي غير اختصاصي جنس Cicer :
در جنس Cicer چهار بخش مشاهده مي شود :

بخش اول : (Mono Cicer M.G.POPOV) جالب ترين بخش براي مختصصين اصلاح نباتات بوده و داراي گونه هاي يك ساله ,گلريز ,ساقه ايستاده تا خوابيده و برگهاي تك شانه اي و يا داراي پيچك در انتهاي محور اصلي برگ مي باشد .

بخش دوم : (Chamae Cicer M.G.POPOV ) داراي گونه هاي بوته اي يكساله و يا چند ساله با شاخه هاي خزنده نازك كه در هر برگ داراي سه تا هفت برگچه است . 

بخش سوم : (Poly Cicer M.G.POPOV) داراي گونه هاي چند ساله است  و بيشتر گونه ها گل درشت و با برگهاي تك شاخه اي بوده و در انتهاي محور اصلي برگ داراي پيچك مي باشد .

بخش چهارم : (Acantho Cicer M.G.POPOV) گونه هاي چند ساله با گلهاي بزرگ و بادوام است و محور برگ كرك دار و داراي كاسبرگ دندانه اي و كرك دار        مي باشد .

طبقه بندي بر حسب عادات رشدي :

به طور كلي گونه هاي نخودرا بر حسب عادات رشد (محل رشد ي) مي توان به چهار نوع تقسيم كرد :تيپ هاي زراعي ؛ تيپ هاي علفي ,تيپ هاي موجود در شيب هاي سنگ لاخي خشك و نسبتاً ملايم و تيپ هاي موجود در مناطق جنگلي با خاكهاي بسيار مرطوب غني از هوموس .

با اين وجود ممكن است برخي گونه ها منحصراً در يك رويش گاه ديده نشوند نخود به خاكهاي نرم تا حدي كلوخي و سنگلاخي بيشتر از خاكهاي با بافت ريز (نرم ) سازگاري نشان مي دهد .

نخود گياهي است مقاوم به خشكي و در عين حال تنوع ژنتيكي در آن وجود دارد ريشه اصلي نخود بيش از يك متر در خاك نفوذ مي كند و مشابه بسياري از ديگر گونه هاي مناطق كوهستاني نيازمند زه كشي و تهويه مناسب مي باشد .گونه هاي يك ساله     C.bijugum, C.echinospermumاغلب در محيط هاي نامناسب مانند حاشيه مزارع ,مزارع آيش و چمنزار ها رشد مي كند  .

اغلب گونه هاي چند ساله يك ريشه اصلي طويل و چوبي دارند ,قسمت هاي هوايي گياه بعد از ريزش بذر خشك شده و از بين مي رود و گياه در زير برف به خواب زمستاني مي رود .گونه هاي چند ساله به ندرت به صورت متراكم ديده مي شوند .شيبهاي ملايم سنگلاخي و طاقه سنگ هاي درشت محيط هاي مناسب براي رشد اين گونه ها مي باشند .

از آنجا كه بذر آنها درشت بوده و براي پرندگان جذابيت دارند چنانچه در بين سنگ ها ريزش كنند و بعداً در زير خاك جوانه بزنند بقاي بهتري خواهند داشت . تيپ هاي رشدي نوع چهارم در جنگل هاي غني از مواد آلي و مرطوب بلوط و كاج در تپه هاي كناره درياي آژه در سلسله جبال كاروس وجود دارد .

كنتاند يپولوس و همكاران 1972 گونه هاي چند ساله نخود (Cicer Spp) در مناطق مديترانه اي و رويشگاههاي آنها را به تفضيل مورد بحث قرار داده اند گونه هاي چند ساله نخود (Cicer Spp)  توسط و اندر ميزان و پوندير 1984 معرفي و ارائه شده است .

طبقه بندي بر حسب اندازه بذر :

الف : نخود كابلي1 ، در نخود نوع كابلي رنگ معمولاً سفيد است و هر غلاف يك يا دو بذر درشت دارد و وزن هزار دانه آن بيشتر از 250 گرمي مي باشد .ارتفاع بوته متوسط تا بلند و بدون ما ده رنگي آنتو سيانين (گلها سفيد رنگ ) است.بيشتر ارقام نخود در دنيا از نوع كابلي هستند به جز قسمت هاي كوچكي در ايران و در دره نيل كه به كشت نوع محلي اختصاص يافته است .نخود كابلي را در بهار كشت مي كنند .

ب: نخود محلي يا دسي :1 نخود دسي داراي بذور كوچك با شكلهاي نامنظم و رنگ هاي مختلف هستند .معمولاً در هر غلاف 2 تا 3 بذر وجود دارد ارتفاع گياه كوتاه و حاوي مواد رنگي آنتوسيانين (گلهاي ارغواني رنگ ) است .نخود هاي دانه سياه متعلق به گروه نخود محلي هستند و دانه آنها معمولاً به صورت لپه استفاده مي شود .نخود هاي دانه سياه از لحاظ مقاومت به بيماريها و آفات نسبت به نخود هاي دانه سفيد مقاومتر مي باشند .

وضعيت نخود و اهميت جهاني آن :

حبوبات يكي از مهمترين منابع پروتئيني در رژيم غذايي بسياري از مردم كشور ها در حال توسعه مي باشد .ميزان پروتئين حبوبات حدوداً دو برابر غلات است و منبع ارزان پروتئين با كيفيت مناسب مي باشد كه پروتئين غلات را تكميل نموده و بنابر اين در نقاطي كه غلات غذاي اصلي را تشكيل مي دهند ارزش غذايي آن را افزايش مي دهند .مقدار پروتئين نخود (مهمترين جزء نخود از لحاظ تغذيه ) متوسط 7/20 % ( ماده خشك ) كمتر از تمام لگومهاي غذايي است .(هالس 1975 ) در مقايسه لپه هندي ,عدس , باقالا به ترتيب 29,28,24 درصد پروتئين دارند ,نخود از اين نظر كه مكمل پروتئين غلات است مورد توجه بوده و تا آنجا كه مقدور است بايد ژنوتيپ هاي با پروتئين بالا گزينش شوند .

نخود در بسياري از مناطق جهان به صورت سنتي كشت مي شود در كشور هاي در حال توسعه نخود مشابه با ساير حبوبات نقش مهمي در سيستمهاي كشت سنتي ايفا مي كند . علاوه بر اهميت اين گياه به عنوان يك منبع تغذيه مهم براي تغذيه انسان و دام اين گياه مي تواند در مديريت حاصل خيزي خاك به ويژه در مناطق خشك كمك نمايد .(شارما وجود ها 1984, سوزاكي ,كونر 1982 ) علاوه بر اهميت اين گياه به عنوان يك منبع غذايي مهم براي تغذيه انسان و دام اين گياه مي تواند در مديريت حاصلخيزي خاك به ويژه در مناطق خشك كمك نمايد .( شارما وجود ها ,1984 سوزاكي كونر 1982 ) براساس آرما فائو1 در سال 1995 : نخود مقدار 1115600 هكتار از زير سطح كشت كل حبوبات را به خود اختصاص داده بود كه اين مقدار سطح كشت 8036000 تن توليد شده است در سال زراعي 74-73 سطح زير كشت نخود در كشور 720975 هكتار بوده كه از اين مقدار 686792 هكتار آن به زراعت ديم و 34183 هكتار به زراعت آبي اختصاص داشته است .با توجه به ارقام فوق گياه نخود ميزان 65% از سطح زير كشت حبوبات را به خود اختصاص داده است . ميزان توليد نخود در همين سال354934 تن بوده كه از اين مقدار 315969 تن آن به زراعت ديم و 38965 تن آن به زراعت آبي مربوط بوده است كه در مجموع مقدار 3/57 % از كل توليد حبوبات كشور را شامل مي شده است .

جدول صفحه 7

	سال
	نـــخــود
	كــــل حـبـوبـات

	
	سطح

(100 هكتار)
	توليد

(1000 تن)
	عملكرد

(كيلوگرم در هكتار)
	سطح

(100 هكتار)
	توليد

(1000 تن)
	عملكرد

(كيلوگرم در هكتار)

	1979
	9696
	6070
	624
	60756
	40631
	669

	1993
	10112
	6745
	667
	66711
	56871
	852

	1994
	10014
	7074
	706
	69200
	57329
	828

	1995
	11156
	8036
	720
	70502
	56649
	804




   (ب)





(الف)

نمودار :
الف-سهم سطح زير كشت هر يك از حبوبات در سال زراعي 74-73 .

ب- سهم توليد هر يك از حبوبات در سال زراعي 74-73 .

فصل دوم ( زراعت نخود) :
نخود نباتي يكساله طالب روزهاي بلند است . مناطق عمده جغرافيايي كشت نخود در دنيا عبارتند از شعبه قاره هند , غرب آسيا , شمال آفريقا , اروپا , ايتيوپي و ارتفاعات شرقي آفريقا , آمريكا و استراليا , مناطق توليد نخود در غرب آسيا (شمال افغانستان , ايران و تركيه ) و نواحي غرب آسيا مي باشد . 

كشت نخود در اكثر مناطق ايران به استثناي سواحل درياي خزر كم و بيش معمول است و مهمترين مناطق كشت آن عبارتند از : آذربايجان شرقي و غربي و دشت مغان , قزوين , باختران , استان فارس , خراسان . كرمان , لرستان , كردستان و استان مركزي

 شرايط محيطي كشت نخود : 

نخود به آب و هواي گرم و نيمه خشك به خوبي سازگار بوده , همچنين سرما را به خوبي حتي تا منهاي 9 درجه سانتي گراد تحمل مي نمايد , ولي بهترين حرارت , براي رشد نخود بين بيست و پنج تا سي درجه سانتي گراد است , در نواحي كه زمستانهاي خيلي سرد دارند , نخود را بهاره كشت مي كنند و در نواحي گرمسيري آن را در پائيز مي كارند . نخود قادر است در دامنه وسيع از واكنش خاك , (ph  ) 8 _ 6 رشد نمايد , ولي براي كشت در خاكهايي كه واكنش اسيد يته بيش از 5/8 دارند , مناسب نيستند . اين گياه بر روي اكثر خاكها مخصوصاً لومهايي كه به اندازه كافي داراي آهك هستند رشد مي كنند . بافتهاي سنگين رسي , مرطوب , مطلوب اين گياه نيستند بدليل اينكه به تهويه نامناسب و رطوبت خيلي زياد حساس است .

كاشت نخود :

نخود در نقاطي گرم و خشك و همچنين سرد به خوبي محصول مي دهد. درجه حررات لازم براي جوانه زدن آن 5 درجه سانتي گراد است . دماي مناسب براي رشد نخود بين 20 تا 30 درجه سانتي گراد مي باشد . نخود گياهي است كه نسبت به سرما زياد حساس نيست و اگر در بهار زودتر كاشته شود , سرما به بوته ها صدمه اي نمي زند , ولي ميزان محصول كاهش مي يابد . موقع كشت آن در مناطقي كه زمستانهاي خيلي سرد دارند , در اواخر زمستان يا اوايل بهار , ولي در نواحي زمستانها ملايم مي باشد , ممكن است , آن را در پائيز كشت نمايد 

عمليات آماده نمودن زمين جهت كشت نخود , در نقاط مختلف به نوع تناوب و طرز كشت بستگي دارد . تناوب زراعي معمول در ايران , تناوب غلات _ نخود و در مناطق خشك تناوب مي تواند , تناوب غلات _ نخود و آيش باشد . بدين طريق كه در بهار نخود را كشت كرده و در تابستان برداشت مي كنند , بلافاصله در پائيز همان سال گندم كشت مي كنند و بعد از برداشت گندم , در تابستان , زمين را در طول پائيز و زمستان به صورت آيشن رها كرده و در بهار بعدي مجدداً به كشت نخود اقدام مي نمايند . 

در موقع كشت نخود حدود 20 كيلو گرم ازت در هر هكتار استفاده مي شود . واكنش نخود به فسفر متغيير است , جائي كه آب عامل , محدود كننده بر رشد گياه باشد معمولاً به فسفر واكنش نشان مي دهد , به هر حال حدود 90 كيلوگرم
فسفر در هر هكتار بدون تماس بذر و در عمق پائين تر از آن مصرف مي شود براي دستيابي به حداكثر عملكرد نخود نياز به مقدار كافي گوگرد است . بدون گوگرد ،‌ نخود قادر به تثبيت ازت به ميزان لازم نخواهد بود ،‌ بايستي حدود 20 الي 30 كيلوگرم گوگرد در هكتار مصرف شود . 

كشت نخود به دو طريق دستپاش و يا خطي انجام مي گيرد . در كشت دستپاش بعد از آماده كردن زمين بذر را بطور يكنواخت پاشيده و روي آنها را ماله مي كشند ،‌ اين طريق كشت ساده ، و بيشتر در ديمكاري از آن استفاده مي كنند . در اين روش كاشت ، ميزان بذر لازم حدود 100-120 كيلوگرم در هكتار خواهد بود .

در كشت خطي پس  از هموار كردن , زمين و ايجاد پشته ها به فاصله الي 50 سانتي متر بذر را در وسط پشته هايي به فواصل 10 _ 5 سانتيمتر از يكديگر در عمق 5 تا 7 سانتيمتري بر حسب نوع خاك قرار مي دهند. اين روش كاشت مي تواند , توسط دست يا ماشين بذر افشان روي خطوط انجام گيرد . مقدار بذر مصرفي در اين طريقه كاشت  80 _ 50 كيلوگرم در هكتار مي باشد . 

عمليات كاشت در زراعت نخود :

در ايران به دو صورت ديم و آبي ( فارياب ) كشت مي گردد , نخود  ديم را در كوهپايه ها به كمك رطوبت زمين و بارندگيهاي فصلي كشت و زرع مي نمايند . در زراعتهاي فارياب مقدار آب مورد نياز گياه با توجه به شرايط آب و هوايي و خاك منطقه كشت , تعيين مي گردد . نوبت اول آبياري بلافاصله بعد از كاشت و نوبتهاي بعدي از هنگام به گل نشستن تا رسيدن دانه , ادامه خواهد داشت . 

زراعت نخود به دو الي سه دفعه وجين احتياج دارد و همراه با وجين عمل سله كشي نيز زمانيكه بوته ها , كمي رشد كرده و در زمين محكم شدند , مي تواند انجام بگيرد . 

برداشت نخود :

پس از اينكه برگهاي پاييني بوته شروع به زرد شدن و افتادن كرد و رنگ غلافها نيز كم كم زرد شدند , بايد آبياري نخود را قطع نمود . تا زمان برداشت يكنواخت شود . علت قطع آب در اين مرحله , جلوگيري از  دامنه رشد رويشي گياه است , زيرا نخود داراي رشد نامحدود بوده و ادامه گلدهي يكنواختي توليد و برداشت را از بين مي برد . 

از آنجائيكه نيامهاي نخود باز نشده و ريزش نمي كنند , برداشت آن از حبوبات ديگر كمتر اشكال ايجاد مي كند و زمان برداشت , را تا زمان رسيدن كامل و خشك شدن شاخ و برگها مي توان به تاخير انداخت . 

بطور كلي در نقاط مختلف ايران رشد كامل نخود حدود 5 _ 3 ماه به طول مي انجامد . از نظر تجربي بهترين زمان برداشت نخود هنگامي است كه در صورت فشرده شدن , زير دندان دانه بشكند اما له نشود , برداشت نخود با دست و با كمباين امكان پذير است . براي برداشت با دست مي توان ساقه ها را با داس درو نمود و حتي براي خشك كردن در محلي نگهداري نمود , سپس براي جدا كردن , دانه ها و كلش اقدام به خرمنكوبي كرد . 

فصل سوم ( سيتولوژي نخود ) :

سيتولوژي نخود : متخصصين اصلاح نباتات  از اطلاعات سيتوژنتيكي در مجموعه كروموزومي خالص يا قطعات و رفع مشكلات خاص استفاده مي كنند اطلاعات مورد نياز معمولاً از طريق بررسي هيبريد هاي بين گونه اي , سطوح مختلف پلوئيدي و تغييرات ساختماني در كروموزومها حاصل مي شود . در نتيجة برنامه هاي تحقيقاتي اطلاعاتي سيتولوژيكي زيادي در نخود موجود است كه مي تواند توسط اصلاح كنندگان مورد استفاده قرار گيرد . 

تعداد كروموزومها :

تقسيم غير جنسي در نخود براي اولين بار توسط دومبروسكي و اسلودسكي در سال 1927گزارش شد . بعد از آن ، بسياري از محققين شمارش كروموزوم و مورفولوژي آن را در نخود مورد برسي قرار دادند اكنون به خوبي مشخص شده است كه نخود داراي 16= n  كروموزوم است . اگر چه مطالعات اخير بعضاً 14 = n 2 كروموزوم را ذكر كرده اند دومبروسكي و اسلودسكي در سال 1927  تعداد كرومومهاي نخود را 14 عدد ( 14 = 2) گزارش كردند اين موضوع توسط رائو( 1927) , فرام ليليولو (1957) سينگ ( 1964) و فول كرانز   ( 1967) تائيد شد .

بر اساس گزارشات متعدد درباره تعداد كروموزمها در گونه هاي مختلف نخود اين مطلب واضح است كه در اكثر گونه ها تعداد كروموزمهاي سوماتيك 16= X2=n2مي باشد . اختلاف تعداد در كروموزمهاي بين 14 تا 16 كه در گونه هاي C.arietinum و C.songaricum مشاهده شده شايد غلط باشد بر اساس بررسي گونه هاي C.arietinum و C.singaricum  و C.pinnatifidumمرسي و همكاران    (1974) معتقدند كه گياهان با 14=n2 كروموزوم به ندرت وجود داشت و اين گونه ها در طبيعت زنده نخواهند ماند بنابراين تعداد كروموزومهاي پايه جنس نخود Cicer احتمالاً 8=x مي باشد . 

مور فولوژي هسته :

در مطالعات كروموزومي جنس نخود اغلب از نوك ريشه استفاده مي شود . تقسيمات ميوزي در نوك ريشه ها آسانتر از تقسيمات ميتوزي سلولهاي مادر گرده بدست مي آيد علاوه بر اين كروموزمها در مرحله پاكيتين در حد فشرده هستند كه محدوديتهاي جدي را در بررسي ها ايجاد ميكنند . كاريوتايپ نخود كه از مشاهدات سيتولوژيكي حاصل شده است عبارتند از : 

1_ يك جفت كروموزم بسيار طويل داراي ساتليت و ساب متا سنتريك .

2_ شش جفت كروموزم متا سنتريك تا ساب متا سنتريك .

3_ يك جفت كروموزم متا سنتريك . 

البته تنوع زيادي درباره مورفولوژي كاريو تايپ C.arietinum و ديگر گونه هاي نخود به ويژه در تعداد كروموزمهاي نخود در هسته ، تعداد كروموزمهاي داراي ساتليت ، طول كروموزم , طول كل كروماتين , هاپلوئيد و فور كياسما در گزارشها وجود دارد در C.arietinum هستك يك فرم ثابت و با دوام دارد كه ارتباط خودش را با كروموزم تا مرحله تقسيم پروفاز كه ناپديد  مي شود ادامه مي دهد . اينگار (1939) توماس و ريول (1946) ميناكشي و سوبرا ماينام (1963) ثبات هستك به عنوان يك حالت ويژه گونه اي  قابل توجه است كه در تاكسو نومي گراسها به كار مي رود ( براون وايمري 1957) . 

پلي پلوئيدي  :

از  كلشي سين با غلظتها و دوره تيمار مختلف بر روي بذر خيس يا خشك و يا ساقه چه جهت القاي پلي پلوئيدي استفاده شده است .توليد تترا پلوئيد ها و دوام مطلوب آنها به نسبت غلظت و طول دوره تيمار با كلشي سين متغير است كه در حقيقت وابسته به مواد ژنتيكي مورد مصرف مي باشد .اوتو تترا پلوئيد ها در ابتدا از نظر سيتو لوژيكي ناپايدار هستند اما در نسلهاي بعدي به ويژه اگر عمل گزينش انجام شود تمايل به سمت تشكيل باي والانت خواهد بود كه اين عمل سبب بهبود باروري در تترا پلوئيد ها مي شود .

رامونا وجوشي (1941) اولين كساني بودند كه در گونه C.arietinum باكلشي سين تترا پلوئيدي ايجاد كردند .توليد و دوام مطلوب تترا پلوئيد ها هنگامي صورت گرفت كه بذور مرطوب به مدت 30 دقيقه با محلول 25 % كلشي سين تيمار شدند گياهان نسل اول c1  از نظر پلوئيدي مخلوطي از n2 و n4  بودند ولي در نسل دوم c2 گياهان كاملاً تترا پلوئيد بودند .گياهان n4 در مقايسه با گياهان n2 خصوصيات برتري مانند ساقهاي ضخيمتر برگچه هاي پهن تر ,گلها و غلافهاي طويلتري توليد كردند .

مشاهده شد در نسل دوم c2 كاهش يافت .در تترا پلوئيد ها ميوز كاملاً منظم بوده و غالباً 7 كوادري والانت1 در هر سلول مادر گرده مشاهده شد .

مينا كشي و سوبرا ماينام (1966-1967) مطالعه اي را بر روي ميتوز نوك ريشه نخود انجام داده اند و گياه تر يپلوئيدي را مشاهده كردند كه در نهايت از بين رفت آنها همچنين موارد معدودي از تتراسومي در ريشه هاي اوليه و و ثانويه 5 لاين نخود گزارش كردند . سلولهاي تترا سومي اغلب محدود به بافتهاي خارجي بود .گياهان ترايپلوئيد و سلولهاي تترا سوميك به كمك تعداد كروموزمهاي داراي ساتليت كه سه عدد براي تريپلوئيد و چهار عدد براي تترا سومي ها بودند مشخص مي شدند .

كشت  بافت گياهي :

فقدان تغييرات ژنتيكي موجود در نخود اغلب به عنوان عامل محدود كننده اي در رسيدن به بازده بهتر در اصلاح گياه مي باشد ,كشت بافت گياهي امكان القاء اين تنوع و ايزوله كردن و در بافتهاي ژنتيكي مفيد را فراهم مي كند .كه به منظور استفاده مفيد از اين تكنولوژي داشتن اطلاعات در مورد انتخاب قلمه براي كشت، تركيب محيط كشت ، كالوس زايي و توليد مجدد گياهچه ضروري است .در اين مورد اطلاعات كمي درباره نخود وجود دارد .

كالوس زايي در انواع نخود از جوانه هاي گل ,جنين دانه .بساك پرچم و قطعات جدا شده كوتيلدونها , هيپو كوتيل و ريشه ها (گوسال و بجاج 1979) و از اندامهاي هوايي هيپو كوتيل و ريشه ها ( سينگ و همكاران 1982) گزارش شده است .پاندي و گانامي( 1984) با استفاده از قطعات جنين رقم 203BG توانستند كالوس متحمل به شوري (كلرورسديم ) را به صورت خود به خودي ايجاد نمايند .

معدودي از محققين توانستند گياهان مجددي  از بافت هاي ديگر مانند مريستمها (بجاج و دانجو 1979)(كوتا و همكاران 1981) و گره هاي كوتيلدوني (خان و قوش 1984 ) ايجاد كنند .

بجاج (1979) مشاهده كرد كه قطعات مريستمي گرفته شده از گياهچه هاي رشد يافته گونه C.arietinum در محيط آزمايشگاه را مي توان به مدت 27 روز درازات مايه (196- درجه سانتي گراد ) نگهداري و سپس مجدداً از آنها گياهان جديدي توليد كرد اين مطلب نشان داد كه توليد مجدد گياهان از مريستهاي نگهداري شده در دماي انجماد را مي توان به عنوان نگهداري و حفاظت از ژرم پلاست پيشنهاد كرد .

فصل چهارم ( اصلاح نخود ) :   

نخود Cicer arietinumگياه ديپلوئيد با 16 كروموزم ( 16= n2 =x2) مي باشد اين گياه خود باور بوده و دگر گرده افشاني طبيعي  در آن بين 0 تا 1 درصد است .متخصصين اصلاح نباتات ، نخود را به دو تيپ عمده دسي و كابلي طبقه بندي كرده اند البته تيپ سومي هم به صورت حد واسط وجود دارد از ديد گاه اصلاح نبات برخي از دلايل كاهش عملكرد و پتانسيل عملكرد پايين در ارقام كنوني نخود عبارتند از : حساسيت ارقام به بيماريها , خسارت آفات , و نماتد ها و عدم واكنش ارقام كنوني به مديريت فشرده مثلاً استفاده از كود و آبياري؛ از اين رو عمده تلاش متخصصين اصلاح نبات معطوف به كشف راههاي چگونگي افزايش پتانسيل ژنتيكي در عملكرد نخود مي باشد .

در اصلاح نخود بايد بيوماس و شاخص برداشت همزمان با هم افزايش يابند از ديگر اهداف عمده متخصصين به نژادي ، اصلاح براي كنترل بيماريها و آفات مي باشد .علاوه بر اين متخصصين در صدد توليد ارقامي به منظور كشت زمستانه در نواحي مديترا نه و كشت دير هستند .

اهداف اصلاحي نخود :

مهمترين هدف در اصلاح نخود افزايش عملكرد مي باشد كه مي توان با در نظر گرفتن اهداف كوتاه مدت و دراز مدت زير به تدريج به آن دست يافت .

اهداف كوتاه مدت :

1- تلفيقي از مقاومت به بيماريها (برق زدگي پژمردگي و پوسيدگي ريشه ) آفات ( غلاف خوار و مينوز برگ ) و نماتد ها (نماتد كيست ، گال ريشه و زخم ريشه ) به منظور ثبات توليد 

2- معرفي نخود به مناطق جديد با ايجاد ارقام مناسب براي كشت زمستانه در نواحي مديترانه اي ( مناطق پست و متوسط ) و براي كشت دوم فارياب شبه قاره هند .

3- تلفيقي از تحمل به تنش هاي محيطي مانند سرما و گرما ,خشكي و شوري بطوري كه بتوان آنرا در اراضي حاشيه اي كشت كرد .

4-ايجاد ارقامي با بيوماس بالا ، به طور مثال ارقام پاپلند و عمودي و فشرده با شاخص برداشت زياد .
5- انجام تلاقي هايي بين ارقام دسي و كابلي ، به منظور انتقال ژن هاي مطلوب از تيپ دسي به كابلي مانند افزايش تعداد غلاف در گياه ,تحمل به گرما خشكي پژمردگي و پوسيدگي ريشه و همين طور انتقال ژن هاي مطلوب تيپ كابلي به تيپ دسي مانند درشتي دانه وپا بلندي ,عملكرد بيولوژيكي بالا و مقاومت برق زدگي .

اهداف دراز مدت :
1- ايجاد ارقام مدرني كه به كود و آبياري واكنش نشان مي دهد .

2- تشخيص فرمهاي نر عقيم پايدار كه بتوان آنها را در روش هاي انتخاب دوره اي و ساير روش هاي اصلاحي استفاده كرد.

3- تعيين روش هاي صحيح كشت بافت :كشت بساك يا روش هاي ديگر بيو تكنولوژي براي انتقال ژنهاي مفيد از گونه هاي وحشي جنس Cicer به ارقام زراعي .
تاريخچه اصلاح نخود : 

اولين برنامه اصلاحي در اوايل قرن بيستم ,احتمالاً در انستيتو تحقيقات كشاورزي سلطنتي (هندوستان كنوني ) پوسا ,بيهار ,هند حدود سال 1905 انجام شده است و كمي پس از آن تحقيقات در دانشكده كشاورزي كانپور و در دانشكده كشاورزي ليالپور آغاز شده است به دنبال آن و به سرعت تحقيقات در بمبئي و ايالت مركزي گسترش يافت در سالهاي اول فعاليت اصلي اين مراكز در جهت جمع آوري توده هاي بومي و ارزيابي آنها متمركز شد . در سال 1960 انجمن تحقيقات كشاورزي هند (ICAR) تاريخچه اي در ارتباط به حبوبات گردآوري و كتاب حبوبات هند را در سال 1970 منتشر كرد .

در بين كشور هاي ناحيه مديترانه اي ، برخي تحقيقات در اوايل دهه 1920 در كشور مراكش آغاز شد . فعاليت هاي اوليه غالباً منحصر به انتخاب گياهان مقاوم به برق زدگي بوده .در بين كشور هاي غرب آسيا تركيه با همكاري فائو تلاش گسترده اي براي جمع آوري ژرم پلاسم محلي انجام داده است در آمريكاي مركزي و جنوبي مكزيك ، تنها كشوري است كه در تحقيقات نخود در آنجا حداقل 40 سال سابقه دارد .

برنامه هاي منطقه اي و بين المللي :

پروژه منطقه اي بهبود حبوبات RPIP-2 - 1USDA در سال 1963 و حمايت مالي وزارت كشاورزي آمريكا تاسيس شد مركز اين پروژه دانشكده كشاورزي (كرج  ايران ) بود .

و بين سالهاي 1964 تا 1973 فعاليت كرد .يك پروژه منطقه اي ديگر نيز كه توسط وزارت كشاورزي آمريكا حمايت مي شد در انستيتو تحقيقات كشاورزي هند –دهلي نو بين سالهاي 1966و 1970 فعاليت مي كرد چهار زمينه اصلي تحقيقات در مراكز مذكور عبارت بود از : اصلاح ، بيماريهاي گياهي ,حشره شناسي و زراعت . اين پروژه سهم مهمي در جمع آوري تعداد زيادي از ژرم پلاسم نخود داشت .

پروژه منطقه اي ديگري نيز در برنامه توسعه كشاورزي مناطق خشك (ALAD) در بيروت – لبنان و با حمايت بنياد فورد –آمريكا و مراكز تحقيقات توسعه بين المللي – كانادا در سال هاي 1972 و 1976 فعاليت مي كرد . اين مركز در كنار جمع آوري ژرم پلاسم مركز اصلاح نباتات منطقه اي را ايجاد كرد و همچنين آموزش هايي در ارتباط با لگومهاي غذايي برگزار كرد .در سال 1972 شوراي بين المللي تحقيقات كشاورزي ، انستيتو تحقيقات بين المللي گياهان زراعي براي نواحي نيمه گرمسيري (ايكريست ) را در هندوستان تاسيس كرد اين انستيو مسئوليت اصلاح نخود در كشورهاي در حال توسعه را عهده دار است به فاصله كمي پس از تاسيس ايكريست ، تيم مشتركي از محققين گياه شناسي ، اصلاح نباتات ، فيزيولوژي گياهي ، بيماريهاي گياهي ، حشره شناسي ، بيوشيمي , بيو متري , زراعت , ميكرو بيولوژي كار تحقيقاتي خود را شروع كرد ند . در ساتل 1978 پروژه مشترك نخود بين ايكريست و ايكاردا در مركز ايكار دا در سوريه به منظور تحقيقات بر روي نخود كابلي تاسيس شد و از همان سال ايكريست فعاليت هاي خود را بر روي نخود دسي متمركز كرد .

آزاد سازي ارقام در دنيا :
از سال 1983 ، حداقل 159 رقم نخود در بيست كشور آزاد شد . 

1- حدود 64% از ارقام تيپ دسي ، 32% از ارقام كابلي و 4% ديگر از ارقام ناشناخته آزاد شده اند اگر اين آمار را در ارتباط با گسترش جهاني تيپ دسي (85% ) و تيپ كابلي (15%) در جهان بررسي كنيم متوجه مي شويم كه تحقيقات بر روي ارقام كابلي بيش از ارقام دسي انجام گرفته است .

2- بيش از 100 رقم در نتيجه انتخاب از تود هاي بومي يا معرفي ژرم پلاسم و 50 رقم در نتيجه تلاقي و انتخاب آزاد شده اند ؛ با وجود اين در سالهاي اخير اين روند تغيير كرده و اكثر ارقام جديد در نتيجه برنامه هاي هيبر يداسيون آزاد شده اند اين نشان مي دهد كه براي برنامه هاي بهبود ارقام ، اكنون ذخاير بيشتري موجود است .

3-اولين ارقام در سالهاي 1926 آزاد شدند اين نشان مي دهد كه قبل و يا در دورره 25 ساله اول قرن بيستم هيچ رقمي آزاد نشده بوده است در 25 سال دوم 31 رقم ,در 25 سال سوم 61 رقم ,و در 9 سال اول ربع چهارم اين قرن ،50 رقم آزاد شد و در مورد تاريخ آزاد سازي 17 رقم ديگر اطلاعاتي در دست نيست 

4-آزاد سازي 35 رقم مقاوم به بيماريها (22 درصد از كل ) بيانگر اين است كه در ارتباط با مقاومت به بيماريها تلاش گسترده اي انجام گرفته است به خصوصيات ديگري مانند اندازه دانه و رنگ آن ، پابلندي ارقام جهت برداشت مكانيزه ، سازگاري وسيع و تحمل به خشكي ارقام نيز توجه قابل ملاحظه اي شده است البته سازگاري هاي محلي اساس آزاد سازي اكثر ارقام بوده است .

4- علي رقم آزاد سازي حداقل 159 رقم ,توليد به مقدار قابل توجهي افزايش نيافته است در عين حال انتظار مي رود كه آزاد سازي ارقام جديد بتواند توليد را افزايش دهد .

تكنيك هاي اصلاحي :

در هر برنامه اصلاحي عمدتاً سه مرحله وجود دارد :‌ ايجاد تنوع ژنتيكي ، گزينش در داخل آن تنوع ژنتيكي اجاد شده براي انواع تيپ هاي گياهي مطلوب و مقاوم به بيماريها و ارزيابي لاينهاي گزينش شده براي توليد تجارتي . تنوع ژنتيكي را مي توان به صورت زير ايجاد كرد :‌

( الف ) وارد كردن ارقام ( معرفي ) و يا نسلهاي در حال تفكيك از ديگر كشورها يا از داخل كشور ، 

( ب ) هيبريداسيون 

( ج ) موتاسيون 

با توجه به اينكه نخود يك گياه خود گشن مي باشد ابتدا نكاتي را در مورد روشهاي اصلاح گياهان خود گشن مطرح مي نمائيم سپس اين روشها را در رابطه به نخود مورد بررسي قرار مي دهيم . 

روشهاي اصلاح گياهان خود بارور را عمدتاً به سه گروه تقسيم مي كنند . 

1. وارد كردن مواد گياهي خارجي 

2. گزينش بدون دور گيري 
3. گزينش بعد از دورك گيري 

وارد كردن مواد گياهي خارجي :

اگر هدف تمام روشهاي اصلاحي اين است كه بهترين واريته هاي محصولات  را بدست آورند . هيچ روشي سريعتر از روش معرفي نيست . از آنجايي كه برنامه هاي اصلاحي گياهان وابسته به طبيعت است و هر كشوري روشها و برنامه هاي مخصوص خودش را دارد ،‌ بهترين واريته اي كه در هر كشوري اصلاح مي شود مي تواند به كشورهاي ديگر معرفي شود و پس از طي مراحلي مورد كشت و كار قرار گيرد . تغييرات و تنوع موجود در گياهان زراعي ناشي از اثر نسان و طبيعت است و هيچگاه توقفي بر آن مرتبط نيست . بنابراين معرفي گياهان هميشه نقش فعالي را به عنوان يك روش اصلاحي ايفا خواهد كرد . كشوري كه نسبت به اصلاح گياهان اقدام مي كند همه ساله مواد گياهي متفاوتي را از خارج وارد مي كند به طور كلي مي توان منابع ژرم پلاسمي كه از خارج معرفي مي شوند را به سه گروه زير متمايز نمود . 

1- گياهان جديد :
بسياري از گياهان كه در حال حاضر در كشور ما كشت مي شوند ، ‌از نقاط ديگر دنيا منشأ گرفته اند .

2- واريته ها يا ارقام جديد از گياهان موجود :
واريته هاي اصلاح شده همه ساله از كشوري به كشور ديگر معرفي و در صورت سازگار بودن ،‌ تكثير و مستقيماً به عنوان واريته جديد مورد كشت قرار مي گيرند . اگر واريته خارجي ناهمگن باشد ،‌ در داخل آن اقدام به گزينش         مي كنند و بعد از انتخاب ارقام يا ژنوتيپهاي سازگار ، آنها را به عنوان واريته جديد تكثير و در اختيار زارع قرار مي دهند . 

3-مواد گياهي با صفات يا ژنهاي ويژه :
غالباً وارد كردن مواد گياهي خارجي به منظور انتقال يك يا چند صفت مطلوب به واريتهاي موجود صورت مي گيرد صفت مورد نظر ممكن است زود رسي رنگ دانه و مقاومت به بيماريها و كيفيت محصول باشد اگر صفت مربوط در واريته هاي اصلاح شده خارجي موجود نباشد از ارقام بومي يا وحشي در كليكسيونهاي بين المللي يا خاستگاه گياهان استفاده مي كنند .

گزينش بدون دو رگ گيري :

گزينش بدون دو رگ گيري يكي از قديمي ترين روش هاي اصلاحي به شمار    مي آيد .

انسان با شناخت نحوه كشاورزي از همان اول شروع به گزينش و انتخاب گياهان بهتر كرده است . بنا به تعريف گزينش فرايندي است كه توسط آن تك بوته ها يا گروهي از آنها از داخل يك جمعيت مخلوط و ناهمگن انتخاب            مي شوند كارايي گزينش معمولاً به ميزان تنوع ژنتيكي , وراثت پذيري صفت و نوع روش گزينشي بستگي دارد در اصلاح گياهان خود بارور بدون انجام دو رگ گيري از دو روش گزينش به نام هاي گزينش توده اي1 و گزينش لينه هاي خالص2 (تك بوته ) استفاده مي كنند بطور كلي روش هاي گزينش بدون دو رگ گيري جز در موارد محدود (اصلاح واريته بومي ) كاربرد ديگري ندارد .

گزينش بعد از دو رگ گيري :

در روش هاي اصلاحي با استفاده از دو رگ گيري , ارقام يا واريته هاي مختلف با هم تلاقي داده مي شوند و نتاجي كه صفات مطلوب هر دو والد دارا باشند انتخاب مي گردند علاوه بر تركيب خصوصيات ظاهري والدين امكان دارد كه نتاج از لحاظ صفاتي مانند عملكرد , مقاومت به سرماي زمستان ,استحكام ساقه وزن بذر ,ميزان پروتئين و روغن بهتر از والدين باشند اين پديده را در بين نتاج افرادي با ارزش خارج از حوزه والدين قرار گيرند تفكيك متجاوز   مي نامند نتاج انتخابي پس از ارزيابي هاي مختلف پس از رسيدن به خلوص تكثير و در اختيار افراد ذينفع قرار مي گيرد انتخاب روش هاي اصلاح پس از دو رگ گيري عموماً به نوع گياه ,هدف اصلاح و امكانات موجود بستگي دارد .

به طور كلي اين امكان وجود دارد كه واريته هاي بسيار خوب توسط هر كدام از اين روش ها توليد شود مشروط بر اين كه اصلاح كنندگان نبات در انتخاب والدين دقت كافي به خرج داده و از امكانات موجود به نحو احسن استفاده نمايند روش هاي بعد از دو رگ گيري گوناگون و متنوع اند . اين روش ها عبارتند از :1- روش شجره اي 2- روش بالك يا مخلوط 3- روش بالك تك بذري يا مخلوط تك بذري 4- روش گزينش لينه هاي حاصل از F2  5_ روش هاپلوئيدي .در گياهاني مثل نخود كه عمدتا در كشور هاي در حال توسعه كشت مي شوند معرفي و انتخاب نقش مهمي دارند براي بهبود ارقام ، در آينده اي نزديك اين تكنيك ها اهميت خواهند داشت و بنابر اين ما به جزئيات نحوه استفاده از اين تكنيك ها در اصلاح نخود مي پردازيم .

معرفي و گزينش گياه :

(الف ) معرفي گياه :

اهداف اوليه معرفي گياه به دست آوردن و ارزيابي لاينهايي است كه 

(1) در ديگر نقاط كشور يا دنيا كشت مي شوند .

(2) به شرايط اقليمي و خاك هاي مشابه سازگاري دارند .
(3) داراي ويژگي خاصي مانند مقاومت به بيماريها , تيپ گياهي و كيفيت دانه خوب مي باشند .
معرفي گياه از چند راه حاصل مي شود :

(1) ازطريق تبادل گياه بين محققين اصلاح نبات .
(2) جستجو در داخل يا خارج كشور ,جايي كه تيپ هاي مطلوب گياهي وجود دارد .
(3)از طريق مراكز بين المللي مانند ايكريست , ايكاردا , فائو و ايستگاه هاي معرفي گياهان وزارت كشاورزي آمريكا , گياهان معرفي شده ممكن است شامل ارقام ، لاينهاي خالص از كشور ها يا مناطق مجاور و يا مخلوطي از توده هاي بومي و جمعيت ها در حال تفكيك باشند اگر گياه معرفي شده لاين خالص باشد بلافاصله مي تواند جهت سازگاري آزمايش شود اما اگر گياهان مخلوط باشند ممكن است قبل از ارزيابي براي عملكرد يا استفاده احتمالي در برنامه اصلاحي نياز به خالص سازي باشد .

هر چند معرفي گياه در شروع برنامه اصلاحي اهميت دارد اما يك پروسه مداوم است برخي ارقام معرفي شده ممكن است سازگاري خوبي پيدا كند و تبديل به ارقام تجارتي شوند در اين زمينه مقالات متعددي وجود دارد معرفي ارقام ارزانترين و سريعترين مسير براي توليد ارقام مي باشد و بنابر اين در كشور هايي كه بسيار كوچك بوده و به علت كمبود بودجه و فقدان يك مجموعه تحقيقاتي قادر به تامين برنامه هاي اصلاحي نيستند استفاده از اين روش مطلوب است .

(ب) انتخاب گياه :

هدف از گزينش در يك لاين معرفي شده بهبود وضعيت آن مي باشد به عنوان مثال يك لاين معرفي شده ممكن است مخلوطي از گياهان مقاوم و حساس به بيماري باشد و گياهان مقاوم به بيماري نيز ممكن است براي ارتفاع گياه تفرق داشته باشند گياهان مقاوم زيادي را مي توان بر اساس مشابهت در وضعيت گياه و صفات ديگر انتخاب نمود تعداد زيادي گياه (چند تا چند صد گياه ) را مي توان در بين منابع معرفي شده گزينش نمود و روش گزينش توده اي را با اين موارد دنبال كرد در اين روش گزينش ممكن است بر اساس صفاتي مانند مقاوت به بيماري ,ايستاده بودن گياه ,زود رسي و دير رسي يا كيفيت برتر بذر باشد و بذور برداشت شده بدون اين كه آزمايش نتاج شوند به صورت بالك برداشت شوند بذور در سال بعد كشت شده و در صورت نياز كارهاي قبل مجدداً تكرار مي شوند سپس لاين بهبود يافته در آزمايش عملكرد ارزيابي مي شود .در صورتي كه عملكرد لاين بسيار بيشتر از رقم شاهد وداراي صفات مطلوب باشد بذر آن تكثير شده و براي توليد تجارتي آزاد مي شود .

(ج) اداره مواد در حال تفكيك :

از آنجا كه انجام تلاقي كاري طاقت فرسا بوده و گاهي اوقات امكانات براي ارزيابي مواد در حال تفكيك در برابر يك بيماري يا تنش هاي خاص وجود ندارد اصلاح كنندگان ممكن است نسل هاي اوليه يا پيشرفته حاصل از جمعيت هاي در حال تفكيك را از مراكز ديگر درخواست نمايند اين گياه با استفاده از روش هاي بالك يا شجره اي بر اساس سازگاري منطقه اي گزينش مي شوند غالباً اصلاح كنندگان لاين خالصي را انتخاب مي كنند بعداً آنرا به عنوان يك رقم معرفي نمايد جمعيت هاي در حال تفكيك ايكريست و ايكاردا در مقياس وسيعي به شبه قاره هند و نواحي مديترانه اي معرفي شده و انتظار مي رود كه در آينده نزديك ارقامي از اين جمعيت ها آزاد شوند .

هيبر يداسيون : 

هدف از هيبر يد اسيون , انتقال صفات مطلوب از دو يا چند والد به يك رقم      مي باشد از آنجا كه براي هيبر يد اسيون زمان ,هزينه و نيروي زيادي لازم است چنين بر نامه اي فقط بايد هنگامي شروع شود كه احتمال ايجاد ارقام از طريق معرفي امكان پذير نباشد اين نكته در مورد تمام گياهان به ويژه نخود صادق است زيرا اغلب اصلاح كنندگاني كه با نخود كار مي كنند به طور همزمان با تعداد ديگري از حبوبات سر و كار داشته و اغلب در چندين پروژه نظارت       مي كنند .

(الف) انتخاب والدين :

يكي از مهمترين نكاتي كه در هر برنامه اصلاحي بايد مدّ نظر قرار مي گيرد عملكرد بالاي رقم جديد نسبت به رقم قبلي است اين نكته اغلب ناديده گرفته   مي شود خصوصاً هنگامي كه يك رقم براي شرايط خاص مانند مقاوت به بيماري ,بزرگي دانه يا تيپ پابلند ايجاد مي شود در هر حال صرف نظر از بهبود يك خصوصيت ويژه , رقم جديد نخود مي بايد عملكردي حداقل مشابه با شاهد داشته و علاوه بر اين سازگاري و ضريب اطمينان رقم براي جايگزيني نيز مهم است به اين دليل و تقريباً بدون استثنا براي انجام آزمايش در منطقه مورد نظر انتخاب يك والد (والد سازگار ) از همان منطقه ضروري است والد ديگر معمولاً طوري انتخاب مي شود كه نقاط ضعف ويژه والد سازگار را بپوشاند .

چندين راه براي تلاقي تركيبي ويژه وجود دارد كه ممكن است منجر به تركيب مجدد صفات مطلوب شود .

اولين مرحله انتخاب والدين بر اساس سازگاري مقاومت به بيماري و آفت عملكرد بالا و ديگر خصوصيات زراعي مي باشد .اين امر با مطالعه دقيق پتانسيل تعداد زيادي از گياهان كه داراي پتانسيلي به عنوان والد هستند بررسي صفات مهم در آنها و انتخاب دسته جات و گروههاي ارقام مكمل و سپس نو تركيب آنها امكان پذير است .

مرحله دوم , انجام تعداد زيادي تلاقي و به دنبال آن حذف بسياري از آنها در نسلهاي اوليه بر اساس ظهور آنها است در اغلب تلاقي هايي كه در حال حاضر انجام مي شود بين لاينهاي با عملكرد بالا , سازگار با شرايط محلي و كيفيت بذر قابل قبول با لاينهاي مقاوم يا متحمل به بيماريها و آفات , متحمل به درجه حرارت هاي پايين يا بالا و داراي خصوصياتي مانند اندازه بذر مطلوب , وضعيت گياهي , تعداد بذر در غلاف و دو غلاف در هر دمگل , انجام مي گيرد .

(ب) تكنيك هاي تلاقي :

عمليات تلاقي در نخود خسته كننده و وقت گير است و اغلب در غلاف هاي تلاقي يافته فقط يك بذر توليد مي شود . به طور خلاصه روش تلاقي به اين صورت است كه ابتدا غنچه را در دست چپ نگه داشته و براي باز كردن آن فشاري ملايم وارد مي آوريم سپس با كمك يك پنس يا سوزن گل را باز نگه داشته و پرچم را حذف مي كنيم و گرده هاي تهيه شده از گل هاي نيمه باز گياهان پدري را بر روي كلاله ,والد مادري قرار مي دهيم انجام تلاقي بعد از تشكيل اولين غلاف بر روي گياه و انتخاب والد مادري از ارقام گلدرشت , منجر به توليد غلاف هاي مطلوبي مي شود (بال و گوودا1975) تلاقي بدون اخته كردن ,در مقايسه با وضعيتي كه تلاقي با اخته كردن انجام مي گيرد منجر به افزايش درصد موفقيت خواهد شد (رتيج 1971) در اين روش براي مشخص كردن نتاج خود گشن براي هر كدام از والد ين نياز به ماركر خواهد بود .

(ج) كاشت در خارج از فصل :

در امر اصلاح نبات ,كاشت حداقل دو نسل گياه در طي سال از اهميت خاصي بر خوردار است .محققين ايكريست و ايكاردا و نيز تعدادي از محققين اصلاح نبات هندوستان از مناطق مرتفع براي كشت گياهان به عنوان خزانه تابستانه استفاده مي كنند همچنين در ايكريست ,كاشت گياه در خارج از فصل از ژوئن تا سپتامبر در زير پلاستيك انجام مي گيرد مراكز تحقيقاتي ديگري نيز مي تواند از چنين سيستم هاي ساده اي استفاده كند ستي و همكاران (1981) گزارش كرده اند كه در شرايط نور مداوم (به صورت مصنوعي ) گلدهي جلو افتاده و رسيدگي فيزيولوژيكي غلافها (كه قابل برداشت بوده اند ) 62 روز بعد از كاشت به وقوع پيوست .زماني كه القاء گلدهي انجام شد دوام تيمار طول روز , اثر بر بلوغ گياه نداشت با استفاده از اين تكنيك ها امكان برداشت بيش از يك نسل گياه در سال ,در منطقه فراهم خواهد شد .

(د) روش هاي اصلاحي :

از آنجا كه نخود گياهي خود گشن است بعد از مرحله هيبريداسيون از هر كدام از روش هاي شجره اي , بالك , تلاقي برگشتي , يا ديگر روش هاي تغيير يافته از اين روش هاي اصلي ( بالك –شجره اي ,هارنيگتون ,1937,نسل تكدانه ,بريم ,1966,روش تلاقي برگشتي شجره اي ) مي توان استفاده كرد .جزئيات اين روش ها را مي توان در هركتاب استاندارد اصلاح نباتات پيدا كرد (هايس و همكاران,1955آلارد 1960 ,بريجزونولز 1967)

 اصلاح با استفاده از موتاسيون :

به خاطر سرعت كم پيشرفت در اصلاح نخود ,بعضي از محققين هندي روش اصلاحي موتاسيون را مورد استفاده قرار داده اند بعضي از محققين عبارتند از: حق 1، خاركوال2 و شيخ3 .

هر كدام از اين محققين با استفاده از روش فوق ارقامي را آزاد كرده اند كه اين ارقام عبارتند از : CM72 در پاكستان (حق و همكاران , 1984 ) , Pusa-413  در هند (خاركوال1983( Hyprosola در بنگلادش (شيخ و همكاران ، 1982 . در بلغارستان نيز رقم Plovdiv-8 با استفاده از اين روش آزاد شده است . (روك مانسكي و رادكوف 1979 ) .

با وجود آزاد سازي اين پنج رقم ، محققين معتقد بودند كه موتاسيون ، بيشتر براي افزايش تنوع در ژرم پلاسم نخود كاربرد دارد (حق و همكاران ، 1984 ؛ خاركوال ، 1983 ؛ شاكور و همكاران 1978 بعضي از موتاژنهاي موفق در اصلاح نخود عبارتند از : اشعه گاما ,نوترون سريع ,EMS,NMU

مخلوط ارقام :

چاندرا و همكاران (1975) با استفاده از 10 لاين خالص ,15 مخلوط به نسبت هاي 3 ,2 يا 4 لاين و 6 جمعيت از نسل F3 را بررسي كردند هيچ گونه مزيت خاصي براي عكس العمل يا نقش مخلوط ها و يا جمعيت هاي در حال تفكيك مشاهده نشد .سيواچ و همكاران (1983) از آزمايش خود نتيجه گرفته اند كه يك مخلوط هيچ گونه مزيت خاصي نسبت به لاين خالص ندارد .از طرف ديگر سينگ و خالد (1982) در مطالعه يكساله خودشان مشاهده كردند كه عملكرد مخلوط ها بيش از لاينهاي خالص بود سينگ (1984) با اين ايده كه ممكن است در مناطق مستعد براي برق زدگي ,ارقام مخلوط ثبات عملكرد بالاتري از لاينهاي خالص داشته باشد استفاده از ارقام مخلوط را پيشنهاد كرد با اين وجود به دليل رضايت بخش نبودن نتايج آزمايش متوقف شد .اسلم (1984) از پاكستان ,رقم AUG480 ,كه مخلوطي از دو رقم مقاوم به برق زدگي و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي مي باشد را گزارش كرده است .

مقايسه روش هاي مختلف اصلاحي :

سينگ واوكلند (1975) ,با استفاده از 100 لاين خالص جمعيت هاي مختلف نسل F2 را بر اساس وضعيت كلي آن به سه دسته بسيار اميد بخش , اميد بخش و نا مطمئن طبقه بندي كرده اند ,سپس از روش شجره اي براي نمونه هاي بسيار اميد بخش از روش بالك تغيير شكل يافته براي نمونه هاي اميد بخش و روش بالك براي نمونه هاي نامطمئن نسل F2 استفاده كردند .بيت و همكاران (1980) نتيجه گرفتند كه روش انتخاب شجره اي جهت انتخاب ارقام با عملكرد بالا روش مناسبي نبوده و معتقدند كه روش بالك را مي توان جايگزين نمود .لال و همكاران (1973) بر اهميت روش شجره اي در اصلاح براي عملكرد تاييد كردند. محدوديت هاي انتخاب مشاهده اي در روش شجره اي توسط بيت و همكاران    (1980) گزارش شده است براي غلبه بر مشكلات ,دايا و همكاران (1983) آزمون عملكرد در نسل اوليه را پيشنهاد كردند به منظور اتخاذ روش هاي انتخابي خاص ,كه بهترين راندمان را در شرايط مشخص به دست دهد اطلاعات بيشتري نياز است .

سودمندي روش هاي مختلف اصلاحي براي صفات خاص را مي توان به صورت زير خلاصه كرد :

(1) روش شجره اي براي برنامه هاي اصلاح براي مقاومت (به بيماريهاي حشرات ,نماتدها ,و گل جاليزOrobanche SPP .
(2) روش بالك تغير شكل يافته جهت اصلاح براي تنش ها (خشكي ,سرما ,گرمال و كمبود آهن )اندازه بذر ,بلند بودن تيپ گياه ,زود رسي و كاهش حساسيت به فتوپريود .
(3) روش تلاقي برگشتي براي تلاقي هاي بين گونه اي .
(4) تلاقي برگشتي محدود شده (مثلايك يا دوبار ) براي تلاقي بين تيپ هاي دسي و كابلي و همچنين اصلاح براي مقاومت ها .
(5) در اغلب موارد روش بالك – شجره اي را مي توان براي صفاتي مانند مقاومت به بيماريها (در شرايطي كه شيوع بيماري به صورت دوره اي بوده و ايجاد آن به طريق مصنوعي مشكل است) استفا ده كرد .

سازگاري و ثبات ارقام :

محققين مشاهده كرده اند كه سازگاري ارقام نخود شديداً وابسته به منطقه است 

اين مطلب را داني و مورتي (1982) با توجه به نتايج آزمايشات خود بيان كرده اند پيش از اين مورتي (1975) اظهار كرد كه عوامل سازگاري منطقه اي , اندازه دانه و مقاومت به برق زدگي , پژمردگي فوزاريومي و خشكي و يخبندان            مي باشد عامل ديگري كه به اين ليست مي توان افزود ,حساسيت شديد گونه هاي Cicer به فتو پريود مي باشد .

علاوه بر اين داني و مورتي (1982) نتيجه گرفتند كه تفادت ژنتيكي موجود در خصوصيات مربوط به نمو , مانند فعاليت نيترات رودكتاز در مراحل مختلف رشد ,درصد پروتئين دانه . مقدار كلروفيل , روز هاي تا شروع گلدهي و ويژگي هاي خاص ديگر بيانگر نقش تعيين كننده اين مكانيزمهاي فيزيولوژيكي در تعيين سازگاري نخود مي باشد .تومار و همكاران (1973) گزارش كردند كه ارقام دانه ريز , پتانسيل ثبات بيشتري از ارقام دانه درشت دارند .

ساكسينا(1979) مشاهده كرد كه لاينهاي با انعطاف پذيري بيشتر ثبات بالاتر دارند و بلعكس سامر فيلد و همكاران (1981) اثر طول روز را بررسي كرده و نتيجه گرفته اند لاينهاي دير رس در شرايط روزهاي بلند عملكرد كمتري از شرايط روزهاي كوتاه دارند .اما لاينهاي زود رس چندان تحت تاثير طول روز نبوده اند .تيپ هاي كابلي نسبت به تيپهاي دسي سازگاري كمتري به روز هاي داغ دارند ولي عملكرد آنها نسبت به تيپ دسي واكنش بيشتري به درجه حرارت زياد شبانه نشان مي دهد .

مولتي لاينها در صفاتي مانند تعداد غلاف , تعداد دانه در غلاف و عملكرد دانه ثبات بيشتري را نسبت به لاينهاي خالص و جمعيت هاي در حال تفكيك نشان مي دهد .ثبات عملكرد با ثبات مقدار غلاف و وزن دانه همبستگي دارد .(كيشور 1974) رامانوجام و همكاران (1973) مشاهده كردند كه لاينهاي با عملكرد بالا تنها ثبات متوسطي داشتند .آلارد مرادشا (1964) و آلارد و هانس (1964) ثبات را با واژه خاصيت بافري1 مناسب هم تراز دانسته اند . در يك رقم متجانس داشتن ثبات در محيط هاي گوناگون تا حد زيادي وابسته خاصيت بافري فردي آن رقم مي باشد ,در حالي كه در يك رقم متجانس ثبات عملكرد ممكن است ناشي از حالت بافري فردي و جمعيت موجود در آن رقم باشد . هر چند در مورد بهترين واژه ثبات توافق همگاني وجود ندارد ولي مي توان از آناليز رگرسيون براي اندازه گيري ثبات استفاده كرد .(فاينلي و ويلكينسون 1963 ابر هارت وراسل 1964 تامي 1971) با استفاده از اين روش ها متخصص اصلاح نبات ميتواند لاينها را از نظر ثبات از يكديگر تميز دهد .با توجه به نتايج ذكر شده چنين به نظر مي آيد كه لاينهاي متحمل به  بيماريهاي تنش خشكي و تغيرات درجه حرارت با داشتن حساسيت كم و فتو پريود دانه هاي ريز و زود رس ممكن است ثبات بيشتري داشته باشد .

اصلاح براي كيفيت و بازار پسندي :

نخود به صورت دانه كامل ,لپه و آرد (كه به صورت هاي مختلف تهيه             مي شوند)  مصرف مي شود .

جهت آماده سازي نخود در غذاهاي خانگي از عملياتي همچون خيساندن روياندن گياهچه ها ,خمير كردن ,جوشاندن ,سرخ كردن , برشته كردن . بخار دادن استفاده مي شود از آنجا كه نخود با اشكال مختلف و با سليقه هاي بومي مصرف مي شود پارامتر هاي كيفي استانداري به عنوان راهنما در برنامه هاي اصلاحي طراحي نشده است .مقدار پروتئين نخود هم معمولاً درلاينهاي هموزايگوس , اميد بخش نسل F6 يا نسلهاي بعدي تعيين مي شود آزمايش پروتئين معمولاً براي بدست آوردن معياري به منظور رد كردن ارقام به پروتئين كمتر نسبت به رقم شاهد انجام مي گيرد به هر حال مقدار پروتئين خام دانه از 17 تا 24 درصد (170 تا 240 گرم در كيلو گرم ) با محدوده اي بين 4/12 تا 5/31 درصد متفاوت است (ويليامز و سينگ 1986) و غلظت پروتئين درارقام آزاد شده معمولاً بين 18 تا 20 درصد مي باشد .در بين لگومهاي غذايي نخود تقريباً كمترين مقدار پروتئين را دارد و لازم است كه علت آن بررسي شود با اين حال غلظت كم پروتئين آن توسط قابليت هضم بالاي آن جبران شده و بنابر اين با ديگر لگومها برابري مي كند .لاينهاي با پروتئين بالا و همچنين عواملي كه باعث اختلاف در مقدار پروتئين نخود مي شود را محققين شناسايي كرده اند (سينگ و همكاران 1984) در كشور هاي گوناگون مردم از ارجحيت خاصي اندازه بذر نخود قائل هستند .

الف : بذر كوچك (وزن 100 دانه كمتر از 25 گرم ) : افغانستان ,بنگلادش برمه, مصر ,اتيوپي ,هند , ايران ,مالاوي ,نپال ,پاكستان ,سودان ,تانزانيا ,اوگاندا و شوروي .

ب: بذر متوسط (وزن صد دانه بين 25 تا 40 گرم ): الجزاير ,بلغارستان ,يونان ايران ,عراق ,ايتاليا ,اردن ,مراكش ,لبنان ,پرتقال ,سوريه ,تونس ,تركيه يوگسلاوي ,

ج: بذر درشت (وزن صد دانه بيش از 40 گرم ): آرژانتين ,شيلي ,كلمبيا ومكزيك پرو ,اسپانيا ,آمريكا .

در اكثر ارقام آزاد شده تيپ دسي وزن صد دانه بين 11 تا 18 گرم است .ارقام اين تيپ تماماً دانه ريز هستند با وجود اين لاينهايي كه وزن صد دانه آنها كمتر از 16 گرم است عنوان دانه ريز و لاينهايي كه وزن صد دانه آنها بيش از 16 گرم است به عنوان دانه درشت تعيين شده .تنها در تيپ كابلي تفاوت هاي زيادي در اندازه دانه و بازار پسندي مشاهده شده است .به عنوان مثال نخود هايي با وزن صد دانه كمتر از 66 گرم در اسپانيا (ج,آ,سوبرو ,كذاكرات ششخصي ) و با وزن صد دانه كمتر از 50 گرم در كانادا ( اسلينكار ,مذاكرات شخصي ) بازار پسندي ندارند .

موضوع قابل توجه ديگر رنگ دانه نخود است .مصرف كنندگان تيپ كابلي تمايل بيشتري به دانه هايي با رنگ بوژي يا رنگ كرم روشن دارند .در تيپ دسي رنگ دانه از يك كشور نسبت به كشور ديگر و حتي در داخل يك كشور متفاوت است در اين تيپ مصرف كنندگان تمايل بيشتري به دانه هايي با رنگ زرد ,قهوه اي ,سياه ,سبز ,صورتي دارند بنابر اين محققين بايد در فعاليت هاي تحقيقاتي خود توجه زيادي به اندازه و رنگ آن داشته باشند .

در ارتباط با كيفيت نخود ,موارد قابل توجه ديگري نيز وجود دارد كه قبل از آزاد شدن يك رقم مي بايد به آن توجه داشت ,ولي هيچ گونه برنامه اصلاحي براي بهبود آنها وجود ندارد .برخي از اين موارد مهم به طور مختصر عبارتند از 

الف : توليد لپه : در كشور هاي آسيايي و آفريقايي توليد لپه (يا جدا كرد كوتيلدون ها از يكديگر) به طور گسترده اي انجام مي گيرد .(سيكل و فاوكت 1976) :توليد لپه فرايند صنعتي مهم است .لپه تنها از ارقام تيپ دسي تهيه شده و متوسط درصد پوست دانه در نخود 12 تا 15 درصد با محدوده اي بين حداقل 6-5% و حداكثر 18-16% مي باشد .

داشتن پوسته كمتر قابل توجه است .(كورين ,1977) .كورين همچنين مشاهده كرد كه توليد لپه بسته به رقم ,متفاوت بوده است و ارقامي با در صد پوست كمتر و حصول لپه بيشتر ,ارجحيت بالاتري دارند .

ب: آرد نخود يا بسان : در تعداد زيادي از كشور هاي آفريقايي و آسيايي آرد نخود به صورت هاي مختلف در تهيه شيريني و غذا استفاده مي شود .آردي كه از برخي ارقام تهيه شود ,از آرد برخي ارقام ديگر بهتر است .در اين رابطه هيچ معيار استانداري وجود ندارد ,ولي مردم خودشان در عمل مي توانند بين آرد خوب و بد تمايز قايل شوند به هر حال ايجاد استانداري براي راهنمايي محققين لازم است .

ج: كنسرو:در آمريكاي شمالي و خصوصاً آمريكا استفاده از كنسرو نخود به صورت سالاد در رستوران ها بسيار متداول است .دراين صنعت نكات قابل توجه ,اندازه دانه (كه بايد وزن صد دانه حدوداً 50 گرم باشد ) و دو نيمه شدن دانه ها ,هنگام توليد كنسرو ,مي باشد (كارل توكر ,مذاكرات شخصي )

د: Hommos – Bi – Tihineh : اين نوع غذا يك خوراك بسيار متداول در غرب آسيا مي باشد .آزمايشات ارگانولپتيك بر اساس وضعيت ظاهري ,بو ,بافت رنگ ,و چشيدن آن باشد .(تانوس و سينگ ,1980) از اين نظر نيز بين ارقام تفاوت وجود دارد .

و: زمان پخت :زمان پخت نخود بسته به رقم ,از 55 دقيقه تا بيش از 200 دقيقه ,متفاوت است (ويليامزو همكاران 1983) با خيساندن بذور به مدت يك شب اين مدت شديد كاهش مي يابد روش مذكور در پخت نخودهاي كابلي انجام            مي گيرد نخود هاي دسي بدون خيساندن پخته مي شود .ويليامز و همكارانش مشاهده كردند كه بين اندازه بذور و زمان پخت همبستگي مثبت وجود دارد متاسفانه مصرف كنندگان به دنبال ارقامي هستند كه دانه درشت بوده و زمان پخت كمي لازم داشته باشد .

حتي با وجود اين كه كه تغيير عمده اي در متوسط عملكرد نخود در سه دهه گذشته مشاهده نشده است , تلاش محققين بيشتر در ارتباط با افزايش عملكرد نخود بوده است تا بهبود كيفيت آن . اگر چه يافته هاي اخير نشان مي دهد كه يك روند صعودي ممكن است وجود داشته باشد . در شرايطي تلاشها جهت افزايش پتانسيل ژنتيكي نخود بهبود عملكرد ادامه دارد. به نظر مي آيد آن رسيده باشد كه حداقل مطالعه پارامترهاي كيفي براي موارد مختلف مانند حصول تعداد بيشتري لپه , آرد و ساير خصوصيات شروع شود , علاوه بر آن بايد تلاشهايي جهت افزايش درصد پروتئين و كاهش زمان پخت انجام گيرد . درباره امكان تغيير ميزان اسيدهاي آمينه نخود در آينده اي نزديك شك و ترديد هايي وجود دارد . موارد اختصاصي مورد بحث در اصلاح نخود : 

تيپ پابلند  :

كشاورزان علي الخصوص در ناحيه مديترانه اي , متمايل به مكانيزه كردن عمليات زراعي كشت نخود مي باشند . در حالي كه با تغييراتي در ماشين هاي مخصوص غلات , از آنها استفاده شده ولي استفاده از آنها كاملا با موفقيت همراه نبوده است , دليل عدم موفقيت در استفاده از اين ماشينها وجود تيپ ضعيف گياه است . محققين زيادي يك تيپ ليده آل گياهي را پيشنهاد كرده اند   ( جين . 1971 , سواميناتان , 1972 , بالوجين 1977 , بال و همكاران . 1979 ) , ولي هيچ كدام از اين تيپ ها تا كنون ايجاد نشده اند . گياهان پا بلند نخود اغلب به عنوان يك تيپ ايده آل مطرح شده اند هر چند كه در ارتباط با پتانسيل عملكرد اين ارقام , نتايج ضد و نقيضي چاپ شده است ( باهل و همكاران 1984 , سينگ و هنكاران , 1980 ) , ولي قابليت برداشت مكانيزه اين گياهان واقعيتي انكار ناشدني است . صرف نظر از اينكه گياه پا بلند , تيپ ايده آلي است يا خير  محققين , ژنتيك در شبه قاره هند و ناحيه مديترانه , حداقل بخشي از تحقيقاتشان را در ارتباط با اصلاح تيپ هاي پابلند متمركز كرده اند . 

ژنوتيپ هاي مختلف پابلند , عمدتا در شوروي وجود دارند. اين لاينها داراي صفات كيفي خوبي مانند مقاومت به برق زدگي و تحمل به سرما هستند از طرف ديگر اين ارقام ديرس بوده , عملكرد كمي داشته و دانه هاي متوسطي دارند . تلاقي هاي مستقيمي كه با تيپ هاي دسي و كابلي انجام گرفته , منجر به توليد ارقامي با عملكرد بالا و دوره رشد مناسب نشده است . متخصصين اصلاح نخود اخيراً موفق به ايجاد ارقام پابلند در تيپ هاي كابلي و دسي شده اند و تلاش هاي خود را جهت بهبود عملكرد و كاهش دوره رسيدگي گياه متمركز كرده اند . 

خصوصيات دو غلافي و غلات چند بذري : 

شلوارك و همكاران (1997) گزارش كردند كه صفت دو غلافي ( 2 غلاف در هم در دمگل ) , در دوره رشد كوتاه در ايكريست و كشت دير در حصار ، مي تواند باعث بهبود عملكرد 6 تا 11 % گردد . در دانشگاه كشاورزي هاريانار در حصار – هند , چندين لاين دير رس و داراي غلاف چند بذري توليد شده است و در مركز ايكريست اين صفت را به لاين هاي ( ( زو و متوسط رس )) انتقال داده اند              ( سينگ , 1984 ) هر دو صفت در شرايط خاص مفيدند , ولي به طور كلي باعث كاهش اندازه دانه مي شوند و بنابراين در اصطلاح تيپ كابلي كه دانه درشت است , كاربرد ندارد . پديده اي كه بايد بررسي شود , غلافهاي پوك مي باشد . در شرايط نا مناسب , وفور غلافهاي پوك مي باشد . در شرايط نامناسب , وفور غلافهاي پوك ممكن است بيش از 30% باشد . صفاتي مانند دو غلافي بودن , غلافهاي چند بذري و غلافهاي پوك مي بايد به تفصيل توسط متخصصين فيزيولوژي بررسي شود , چون اين صفات در فعاليتهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مي تواند كاربرد داشته باشند . 

كاهش حساسيت به فتو پريود :

ژنوتيپ هايي كه حساسيت كمتري به فتوپريود دارند سازگاري بيشتري نشان مي دهند و مركز تحقيقاتي سيميت1 سعي داشت با انتخاب گياهان كاشته شده در دو منطقه كاملاً متفاوت از نظر شرايط اقليمي , ارتفاع و عرض جغرافيايي عدم حساسيت به فتوپريود را در ارقام ادغام نمايد . لاينهايي كه با اين روش توليد شده اند رشد خوبي در شرايط مختلف داشتند . ( راجام , مذاكرات شخصي ) در پروژه مشترك نخود بين ايكريست و ايكاردا كوششهاي مشابه انجام مي شود . در ايستگاه مركزي تل حديه , جايي كه نخود از اوايل دسامبر تا ژوئن يا اوايل مارس تا اوايل جولاي رشد مي كند . انتخاب براي رسيدگي , تحمل به سرما و يا كمبود آهن ومقاومت به برقزدگي و مقاومت در برابر گونه هاي گل جاليز انجام مي گيرد . ( لاينهاي دير رس به دانه نمي روند ) ارتفاع تل حديه از سطح دريا 72 متر بوده و نخود در شرايط افزايش طول روز رشد مي كند .. سارقايا1 1400 متر از سطح دريا بالاتر بوده از زماني كه طول روز كاهش       مي يابد رشد مي كند در دوره رشد گياه درجه حرارت تل حديه كمتر و درجه حرارت سارقايا بيشتر بوده است . با استفاده از اين سيكل چندين لاين ايجاد شده و هم اكنون جهت سازگاري ارزيابي مي شوند . 

نر عقيمي :

عقيمي در نخود براي اولين بار در سال 1933 گزارش شد ( ايار 1933 , رائو و سابرامانيا 1934 ) سين و شيام 1958 پس از شناسايي و مطالعه نر عقيمي گزارش كردند كه اين صفت توسط يك ژن مغلوب كنترل مي شود . ستي 1979 در نسلF3 حاصل از تلاقي دو گياه نر عقيم را مشاهده كرد . او مطالعه خود را به اين اميد كه نر عقيمي را بتواند در بهبود گياه به كار برد ادامه مي دهد . هر چند كه هنوز نتوانسته است تيپ نر عقيمي را تشخيص دهد و يا آنرا تثبيت كند . در اين زمينه به فعاليتهاي بيشتري نيازمند است. از نر عقيمي حداقل در آينده نزديكي نمي توان براي توليد ارقام هيبريد استفاده كرد با وجود اين ،  اين صفت رامي توان در افزايش تعداد تلاقي ها جهت بهبود جمعيت استفاده كرد با وجود اين , اين صفت را مي توان در افزايش تعداد تلاقي ها جهت بهبود جمعيت استفاده كرد . در اين زمينه محققيني مانند دويك (1966) و بريم و استوبر            (1973 ) در گياهان خود گشن ديگر فعاليت داشته اند . 

تلاقي هاي بين گونه اي : 
يكي از دلايل عمده پيشرفت كند اصلاح نخود اين است كه محققين در گذشته با زمينه ژنتيكي محدودي كار مي كردند از دو دهه گذشته به اين سو , وضعيت تغيير يافته و هم اكنون محققين به تعداد زيادي نمونه هاي ژرم پلاسم دسترسي دارند . 

هنگامي كه كلكسيون ژرم پلاسم گونه زراعي بررسي شد محققين دريافتند كه در اين ژرم پلاسم برخي صفات با ارزش مانند سه يا چهار گل در هر دمگل يا چهار تا پنج دانه در غلاف ژنهاي خاصي وخود ندارد . اين صفات در گونه هاي وحشي جنس Cicer موجود است . واندر ميزن (1972 ) 39 گونه از جنس Cicerرد . كه 31 عدد از آنها گونه هاي چند ساله و 8 عدد از آنها گونه هاي يكساله هستند . از آن پس تا كنون چهار گونه جديد نيز مشاهد ه شده است .      ( واندر ميزن 1984 ) , لاديز نسكي (1974 ) براي اولين بار يك تلاقي موفقيت آميز بين C.arlettnum وC.rettulatam انجام داد . محققين نتوانستند هيچ گونه هيبريدي با استفاده از تلاقي هاي بين گونه هاي زراعي و بقيه 41 گونه ديگر توليد كنند . بنابراين براي سهولت تلاقي بين گونه هاي زراعي و وحشي و انتقال ژنهاي مفيد از گونه هاي وحشي , گونه هاي زراعي , بايد تكنيكهاي اصلاحي جديدي ايجاد شود . 

اينتروگرسيون1 دسي- كابلي :

در اولين كارگاه آموزشي بين المللي بهبود نخود كه با كمك مركز ايكريست در سال 1979 در هند انجام گرفت يك بخش به بهبود عملكرد از طريق تلاقي بين تيپ دسي و كابلي  اختصاص يافت. در اين كارگاه 5 مقاله ( باهل , 1980 , هاوار و همكاران , 1980 , هاوتين و سينگ , 1980 , جامبوناتان و سينگ , 1980 , ناتيز , 1980 ) شركت داشت و نتايج مهم آن مقالات عبارت بودند از :

1_ بسياري از صفات مانند , تعداد زياد شاخه هاي اوليه , درشتي دانه , پابلندي  تحمل به سرما و مقاومت به برق زدگي را مي توان از تيپ كابلي به تيپ دسي انتقال داد از طرف ديگر تيپ دسي داراي صفاتي همچون تعداد زياد شاخه ها ي ثانويه , تعداد زياد غلاف در گياه و تعداد دانه در غلاف , تحمل گرما و خشكي و مقاومت به پژمردگي فوزاريومي و Fusarium solani مي باشد . 

2 _ اندازه جمعيت مورد نياز براي حصول اثر تفكيك متجاوز تقريباً سه يا چهار برابر اندازه مورد نياز در تلاقي هاي دسي × دسي × يا كابلي × كابلي مي باشد . 3_ بهبود عملكرد يا صفات ديگر با انجام يكبار تلاقي برگشتي در جهت صفت مورد نظر به آساني قابل حصول است به عنوان مثال : ( كابلي × دسي ) × كابلي يا ( كابلي × دسي ) × دسي . باهل (1980) تفكيك متجاوز براي صفاتي مانند زودرسي , بازيافت , عادت رشدي تيپ انتهايي بهبود شاخص برداشت و بازيافت تعداد اندكي از گياهان با شاخه هاي نسبتاً عمودي و شروع غلاف دهي در نزديكي قاعده گياه را مشاهده كرد. 

4 _ درصد پوست دانه در تيپ دسي بيشتر بوده و بنابراين لپه كمتري توليد مي كند . با تلاقي بين تيپ دسي و كابلي درصد پوست دانه كاهش مي يابد . 

5 _ مقاومت به پژمردگي فوزاريومي را مي توان از تيپ دسي به كابلي انتقال داد  براي انتقال ژن هاي مقاوم به ساير بيماريها نيز همان اصول قابل اجرا است و نهايتاً اينكه : انتقال تعدادي از ژنها ي خاص از يك تيپ به تيپ ديگر به بهترين نحو با استفاده از برنامه رايج تلاقي برگشتي امكان پذير است .

عليرغم بحث فراوان درباره تلاقي بين تيپ كابلي و دسي محققين كمتر از اين تلاقي ها استفاده كرده اند. يكي از محدوديتهاي عمده در اين راه بازيافت پايين تيپ كابلي واقعي ( با دانه هاي درشت ) از تلاقي بين تيپ دسي و كابلي            مي باشد . از اين تلاقي ها عمدتاً براي انتقال ژنهاي مطلوب از يك تيپ به تيپ ديگر استفاده شده است . هر چند كه دري سالهاي آخر دهه 1950 و 1960 در ايالات پنجاب هند تلاقي هايي بين تيپ دسي و كابلي انجام گرفته و سه تيپ كابلي ( C –104,L –144,L-550) و يك تيپ دسي ( S-33 ) توليد و جهت كاشت آزاد شده اند . نتيجه اينكه موضوع تلاقي بين تيپ دسي _ كابلي نياز به توجه و امكانات بيشتر از طرف متخصصين دارد . 

ارقام حساس به كود  : 1
ارقام نخود عمدتاً واكنشي به نهادهاي ورودي نظير كودها نشان نمي دهند . ظاهراً تكامل اين گياه تحت شرايط كمبود و يا فقدان انرژي هاي ورودي بوده است . يكي از راههاي افزايش قابل توجه عملكرد ايجاد ارقامي است كه به كودها واكنش نشان دهند . در اين زمينه تنها كوشش در ايكريست انجام گرفته است در سال 75 _ 1974 , هزار لاين در شرايط كود دهي و عدم كود دهي كاشته شدند كه به جز تعداد كمي از لاينها اكثر لاينها هيچ واكنش مثبتي به افزايش كود نشان نداده اند . لاينهاي حساس و غير حساس مجدداً در سال 76 _ 1975 در شرايط عدم كود دهي و تامين كود كشت شدند. 

واكنش ارقام تصادفي بود . با توجه به اين نتيجه محققين اصلاح نباتات كار را متوقف كردند ولي متخصصين فيزيولوژي با ادامه آزمايشها در دو فصل بعدي بر روي روش عمق كود مورد استفاده بدون رسيدن به نتايج مشخصي كار را ادامه دادند . تحقيقات بيشتري براي به دست آوردن ارقام حساس به كود مورد نياز است . 

ارقام حساس به آبياري 2 :

نخود گياهي متحمل نسبت به خشكي بوده و اغلب در مناطق و مقدار بارندگي كمتر از 400 ميليمتر كشت مي شود و به طور طبيعي محققين ارقام سازگار با شرايط نيمه خشك را توليد كرده اند . 

در نتيجه كاشت ارقام اصلاح شده و توده هاي بومي در مناطق با بارندگي زياد و يا در شرايط فارياب با بازده خوبي همراه نيست در سالهاي اخير در اغلب كشورهايي كه نخود كشت مي شود . سطح زير كشت آبي افزايش زيادي داشته است . در حال حاضر نخود آبي در سطح وسيعي در مصر و سودان كشت        مي شود . در كشورهاي ديگر مانند هند , پاكستان , مكزيك و آمريكا بخشي از سطح زير كشت نخود به كشت آبي اختصاص يافته است اين وضعيت نشان مي دهد كه بايد ارقامي توليد شوند كه به آبياري حساس باشند . در مصر كار در اين زمينه شروع شده . ولي اين مسير تحقيقاتي بايد در اغلب كشورها دنبال شود . چون كشاورزان محلي به اين ارقام نيازمند هستند هر چند كه در هند ارقامي جهت شرايط آبياري آزاد شده اند امام مي توان به جاي اطلاق ارقام حساس به آبياري آنها را به عنوان ارقام متحمل به خشكي كم دانست . 

 ارزيابي لاينها و آزاد سازي ارقام  :

سينگ و ملهوترا ( 1984 ) روشها ي مختلف ارزيابي مواد اصلاحي از زمان معرفي و يا ايجاد آنها از طريق هيبريداسيون تا زمان آزاد سازي را شرح داده اند . روش كار به اين صورت است : 

مرحله  اول _ تك رديفهاي مشاهده اي :

ژرم پلاسم معرفي شده در تك رديفهاي مشاهده اي به طول 2 تا 4 متر كاشته مي شوند . پس از هر 5 تا 10 رديف نيز يك يا دو رقم شاهد كشت مي شود . اگر دو رقم شاهد داشته باشيم آنها را در نقشه كاشت قرار مي دهيم . 

چنانچه مقاومت به بيماري در ارقام جديد مورد نظر بايد شرايط اپيدمي بيماري ايجاد گردد. كاشت در تاريخ مناسب كود دهي , آبياري , كنترل آفات و امراض و بيماري ها و ساير عمليات زراعي بايد مطابق با روشهاي مطلوب زراعي نخود در آن منطقه انجام شود . برخي از مشاهدات مانند زمان سبز شدن , روزهاي تا 50 %  گل دهي , الگوي شاخه دهي , تيپ رشدي , ارتفاع گياه , مقاومت به بيماري و آفات , تعداد غلاف , وزن صد دانه , تحمل به سرما و گرما , يك نواختي , روزهاي تا رسيدگي , عملكرد و كيفيت بذر بايد ثبت شوند . 

همچنين نمونه هاي داراي عملكرد بالا برداشت شده و بقيه رديفها در صورت نياز براي برنامه هاي اصلاحي بعدي و يا براي نگهداري به عنوان ژرم پلاسم برداشت مي شوند . 

مرحله دوم _ آزمايش عملكرد اوليه :

تا اين مرحله تعداد نمونه ها كاهش يافته اند نمونه هاي باقيمانده اغلب با يكي از روشهاي زير ارزيابي مي شوند : 

الف _ كاشت آنها در طرح اگومنت 1.

ب _ كاشت آنها در آزمايشهاي تكرار دار .2
در صورتي كه تعداد نمونه ها زياد باشد طرح اگومنت مجدداً اجرا خواهد شد . طرح اگومنت يك طرح مقدماتي است كه در اجراي آن نياز به تكرار مواد آزمايشي نيست بلكه شاهد تكرار مي شود : ولي در آزمايش تكرار دار به3 يا 4 تكرار نياز است . طول رديف ها در حد 4 تا 5 متر كافي بوده اند وفاصله رديف مرسوم در منطقه در نظر گرفته مي شود . در طرح تكرار دار براي مقايسه مواد با شاهد , نمونه هاي شاهد در آزمايش قرار مي گيرند در ارتباط با عمليات زراعي و شرايط مديريت مزرعه همان نكاتي كه در مرحله اول گفته شد ,         مي بايست رعايت شود . تفاوت عمده اين مرحله با مرحله 1  اين است كه در اين مرحله عملكرد دانه ثبت مي شود و نتايج به صورت آماري مقايسه مي شوند سپس نمونه هاي برتر براي آزمايشات عملكرد مقدماتي انتخاب مي شوند . 

مرحله سوم _ آزمايش عملكرد مقدماتي 

در اين مرحله آزمايشات تكرار دار عملكرد انجام مي گيرد . در اين آزمايشات ممكن است 3 تا 4 رديف در هر كرت به طول 4 تا 5 متر لحاظ شده و 3 تا 4 تكرار هم در نظر گرفته شود . عمليات زراعي شامل مراقبت از مزرعه و سپس آناليزم نتايج مشابه با مرحله دوم مي باشد . نمونه هاي با عملكرد بالاتر (40 _ 10 % ) جهت ارزيابي در آزمايشات عملكرد پيشرفته انتخاب مي شوند . 

مرحله چهارم _آزمايش عملكرد پيشرفته  :

اين آزمايش مانند آزمايش عملكرد مقدماتي انجام مي گيرد با اين تفاوت كه در هر كرت 6 تا 8 رديف به طول 4 تا 6 متر درنظر گرفته و 6 _ 4 تكرار هم لحاظ مي شود . آنگاه لاينهايي كه عملكرد بالاتري دارند براي صفات كيفي ارزيابي شده و فقط لاينهايي با كيفيت بذر قابل قبول براي ارزيابي بيشتر انتخاب مي شوند . 

مرحله پنجم _ آزمايش سازگاري :

آزمايشات سازگاري در مناطق مختلف و در شرايط محيطي متفاوت انجام       مي گيرند . اين آزمايشات به مدت 2 _ 3 سال تكرار شده و در نهايت بهترين لاينها ( يك يا دو لاين ) انتخاب مي شوند . 

مرحله ششم : آزمايش مزرعه اي ( نمايشي ) :

آزمايشات مزرعه اي در مزارع زارعين انجام مي گيرد اين آزمايشات به نام آزمايشات نمايشي معروف هستند . آزمايشات مذكور تكرار دار  نيستند . پلاتهاي آموزشي بزرگ بوده و با يك يا دو لاين اصلاح شده و توده بومي و يا رقم ديگري انجام مي گيرد . اين آزمايشات در ايستگاههاي متعددي انجام        مي شود . تغييرات شرايط محيطي با انتخاب ايستگاههاي مناسب  براي آزمايشات در نظر گرفته مي شود . هدف اين آزمايش كاشت لاينهاي جديد تحت شرايط زارعين به منظور نشان دادن عملكرد برتر آن و نمايش به زارعين       مي باشد در اغلب كشورها 1 نمونه به مدت 3-2 سال ارزيابي مي شود . چنانچه لاين آزمايشي داراي عملكرد مطلوب و قابل قبول زارعين بود ميتوان آنرا آزاد كرد. 

مرحله هفتم - آزاد سازي رقم :

چنانچه عملكرد رقم بالاتر از واريته موجود در آن منطقه باشد و عملكرد مطلوب كيفيت برتري داشت و يا داراي صفات اختصاصي ديگري مانند ارتفاع مطلوب برداشت مكانيزه باشد مي توان آنرا براي كاشت در يك ناحيه , منطقه يا كشور آزاد كرد. در زمان آزاد سازي رقم مذكور نام گذاري و نتايج آن در مجلات چاپ مي شود .

مرحله هشتم – ازدياد بذر و توزيع :

در اغلب كشورها و ادارات تهيه و كنترل بذر وجود  داشته . در كشورهاي ديگر در حال تاسيس است . به طور كلي بذر خالص به چهار طبقه تقسيم مي شود. 

الف- بذر اصلاح كننده و يا بذر اوليه1  

ب-بذر پايه و يا بذر اليت2 

ج- بذر سبز شد ه 3
د- بذر گواهي شده4 (هايز و همكاران 1955) هر چند يك محقق اصلاح نباتات مستقيما مسئول توليد بذر اصلاح كننده است ولي مسئوليت وي در اينجا به اتمام نمي رسد  يك محقق اصلاح نبات نه تنها مي تواند در مراحل توليد بذر يك رقم جديد شركت داشته باشد بلكه با توزيع آن بذر بين كشاورزان قادر خواهد بود از مشكلاتي كه در پذيرش يك رقم جديد پيش مي آيد آگاه شود .    

چون مسئوليت نگهداري بذر اصلاح كننده برعهده محقق اصلاح كننده و يا سازمان مطبوع او مي باشد لذا وي در خالص سازي بذر نيز همكاري مي كند . اغلب پيش مي آيد كه بذر يك رقم به دلايلي مانند تلاقي هاي طبيعي ، موتاسيون يا مخلوط مكانيكي ، ‌ناخالص مي شود و بنابراين ضرورت خالص سازي ر قم هر از چند گاه احساس مي شود . منظور خالص سازي بذر اصلاح كننده ، حدود 2500 بذر در يك كرت كاشته مي شوند . و جهت بررسي مناسب گياهان فواصل كافي بين و روي رديف ( 40×25 سانتي متر ) در نظر گرفته مي شود . پانصد گياه كه از نظر فنوتيپي مشابه هستند بر اساس خصوصياتي كه قبلاً براي يك رقم گزارش شده است انتخاب مي شوند . در سال بعد گياهان در رديفهايي كاشته شده ومشاهدات مربوط به هر كدام ثبت و هر نمونه اي كه صفاتي متفاوت با آن رقم دارد حذف مي شود . در سال بعد نيز بذور هر گياه جهت صفات اختصاصي مانند مقاومت به بيماري و يا صفات كيفي آزمون مي شود . بذور گياهاني كه از نظر مورفولوژيكي ،‌ خصوصيات كيفي ، مقاومت به تنشهاي مختلف و عملكرد ، مشابه هستند تكثير شده و به عنوان بذر خالص رقم در نظر گرفته مي شود . 

نقش مركز تحقيقات بين المللي گياهان زراعي :‌

در كشورهاي در حال توسعه دو موسسه تحقيقات بين المللي گياهان زراعي ايكريست در هند و ايكاردا در سوريه ،‌ با هدف اصلاح نخود تحقيق مي كنند در مركز ايكريست تحقيقات براي بهبود تيپ دسي انجام مي گيرد . در حالي كه هر دو مركز ايكريست و ايكاردا مشتركاً براي بهبود تيپ كابلي فعاليت مي كنند . هر دو مركز در برنامه هاي اين بهبود توليد نخود مشاركت جدي دارند . برخي از فعاليتهاي مفيد اين مركز در برنامه هاي ملي خصوصا ً‌در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از : 

1-مركز ايكريست در هند 12000 نمونه ژرم پلاسم از هر دو تيپ دسي و كابلي و دو مركز ايكاردا و ايكريست 5500 نمونه ژرم پلاسم تيپ كابلي جمع آوري كرده اند . هر دو مركز نمونه هاي ژرم پلاسم را براي صفاتي مانند خصوصيات مرفو – آگرونوميكي ،‌ خصوصيات بذر و كيفيت آن و تحمل به تنشهاي مختلف ،‌ ارزيابي مي كنند . در اين مورد ايكاردا يك كاتولوگ منتشر كرده است در هر دو مركز بر اساس تقاضاي محققين ژرم پلاسم رايگان توزيع مي شود . 

2-هر دو مركز برنامه هاي آزمايشات بين المللي را سازمان دهي كرده و نسلهاي اولي و پيشرفته جمعيت هاي گياهي و ارقامي را كه مراحل پاياني آزاد سازي را طي مي كنند جهت آزمايشات عملكرد و لاينهاي مقاوم به آفات و بيماريها توزيع مي كنند . برنامه هاي ملي مي توانند با دريافت مواد گياهي مورد علاقه فعاليتهاي خود را تقويت كرده و يا از اين كانال مواد گياهي خود را در سطح بين المللي ارزيابي كنند . 

3-اين مراكز برنامه هاي آموزشي مربوط به اصلاح گياهان و آزمايشات مربوط به آن را سازماندهي مي كنند و در اين برنامه هاي آموزشي هر دو نوع دوره آموزشي با مدرك و بدون مدرك وجود دارد . دوره هاي آموزشي بدون مدرك شامل دوره هاي كوتاه مدت و دراز مدت براي محققين جوان و يا با سابقه ارائه مي شود محققين در اين فعاليتها اطلاعات مفيدي كسب مي كنند چون در اين مراكز برنامه هاي وسيع ، متنوع و فعاليتهاي تيمي انجام مي گيرد . 

4-اين مراكز هر از چند گاه كارگاه هاي آموزشي و كنفرانسها را سازماندهي كرده و مقالات آنها را چاپ و توزيع مي كنند . اصولاً اين انتشارات براي محققين كشورهاي در حال توسعه مي باشد . چون از نظر منابع ضعيف بوده و اطلاعات تكنيكي كمي دارند . 

5-مركز ايكريست سالانه دو شماره نشريه بين المللي نخود1 كه حاوي گزارشات كوتاه تحقيقاتي مي باشد چاپ مي كنند . محققين علاقه مندي مي توانند تحقيقات خود را در اين نشريه چاپ كنند و در صورت علاقه داشتن به اين نشريه با اين مركز مكاتبه كنند . 

برخي پيشنهادات جهت افزايش راندمان فعاليتهاي اصلاحي در نتيجه عمليات اصلاحي يا عمليات زراعي ، هيچ گونه افزايش قابل توجهي در متوسط عملكرد نخود مشاهده نشده است ، مع ذلك زمينه كار براي پيشرفت درآينده آماده شده است. پيشنهاداتي كه توجه به آنها مي تواند منجر به افزايش راندمان عمليات اصلاحي شود عبارتند از :‌

1- محققين اصلاح نخود مي بايد در ارتباط با عمليات مزرعه اي ،‌ با متخصصين آگرونومي ، بيماريهاي گياهي ، حشره شناسي ، فيزيولوژي ،‌ بيو شيمي ، آمار و علف هاي هرز ، همكاري داشته باشند . 

2- محققق اصلاح نبات مي بايد علاوه عمليات كاربردي اصلاح نبات مطالعات بنيادي نيز انجام دهد اطلاعات زيادي در ارتباط با ژنتيك كمي به دست آمده است ؟ كاربرد عملي زيادي در زمينه اصلاح نخود ندارد در ارتباط با تعيين روشهاي اصلاحي مناسب براي خصوصيات گياهي مختلف و يا شرايط مختلف ، كار كمي انجام شده است . اغلب روش ها اقتباس از روش هاي استفاده شده در گياهان ديگر مي باشد كه الزاماً ممكن است در ارتباط با نخود مورد استفاده نباشد . 

3- بيماريها همه ساله خسارت شديدي به عملكرد گياه وارد مي كنند هنوز اطلاعات چنداني در مورد توده هاي بومي يا منابع مقاومت به بيماريها موجود نيست جهت توليد ارقام مقاوم به بيش از يك بيماري ،‌ تلاشهاي اندكي صورت گرفته است . 

4- بين پتانسيل عملكرد و عملكرد مزارع آزمايشي از يكطرف و بين عملكرد مزارع آزمايشي و عملكرد زارعين از طرف ديگر فاصله است . هيچ تلاشي براي درك اين تفاوت و اينكه به چه طريق مي توان آن را كم كرد انجام نگرفته است . 

5- يكي از دلايل عمده محدود كننده نخود در اغلب موارد بيوماس محدود آن    مي باشد . در ارتباط با اينكه چگونه بيوماس گياه و پتانسيل عملكرد آن افزايش يابد كار چنداني انجام نشده است . فراي (1983) افزايش بيوماس و پتانسيل عملكرد در نسلهاي پيشرفته حاصل از هيبريداسيون با دامنه  وسيع1 در يولاف – جو – سورگوم و ارزان گزارش كرده است . آيا استفاده از اين روش در نخود مي تواند موفقيت آميز باشد ؟ 

6- برخي نتايج كشت بافت سلول امتزاج پورتوپلاسم و مهندسي ژنتيك گزارش شده است ( گامبورگ 1974 – باجاج 1980 – خان وقوش 1983 ) لازم است استفاده از اين تكنيكها و همچنين كشت بساك در نخود مورد بررسي قرار گيرد.

7- يك زمينه تحقيقاتي سودمند ايجاد ارقام حساس به نهادهاي ورودي          مي باشد . براي مثال ارقام حساس به آبياري و كود فسفره : چنين ارقامي مي بايد عملكرد بالايي داشته باشند . 

8- ساكسينا ( مذاكرات شخصي ) در ايكاردا مشاهده كرده است كه تثبيت ازت در كشت زمستانه 85 كيلوگرم در هكتار و در كشت بهاره 45 كيلوگرم در هكتار مي باشد اين تفاوت در حقيقت بيانگر عملكرد بالاتر و در نتيجه مقدار بيشتر تثبيت ازت مي باشد . 

اما سوال اين است كه آيا مي توان ارقام نخود جديدي را ايجاد كرد كه در تثبيت ازت راندمان بيشتري داشته باشد ؟

9- نخود در خاكهاي شور رشد خيلي ضعيفي دارد و حتي ممكن است رشد نكند در عين حال به نظر مي رسد كه برخي از لاينهاي متحمل به شوري هستند در اين مورد لازم است بررسي هاي بيشتري انجام شود . 

10- در اغلب كشورهاي در حال توسعه كمبودهاي مشخصي وجود دارد از جمله مي توان به فقدان آموزش صحيح نبود متخصصين با تجربه اصلاح نخود فقدان حربه اي كه بتوان  از آن براي تكثير مواد اصلاحي در خارج از فصل استفاده كرد . فقدان تسهيلاتي مانند كامپيوتر و وسايل كاشت و خرمنكوبي كه اسماً‌ وجود دارند ولي كم هستند و يا كار آيي صحيح ندارند اشاره كرد . چنانچه پيشرفت هاي صحيحي مورد انتظار است اين كمبودها بايد رفع شوند . 

نتيجه گيري : 

برنامه سازمان يافته اصلاح نخود از حدود سال 1905 در هندوستان شروع شد و پس از آن در كشورهاي ديگر آغاز گرديد در سالهاي اوليه تكنيك اصلي عمليات اصلاحي انتخاب از لاينهاي معرفي شده و يا ژرم پلاسم محلي بود . برنامه هيبريداسيون و انتخاب در دهه 1930 آغاز شد و در حال حاضر روش اصلي اصلاحي در بسياري از كشورها است . 

افزايش عملكرد دانه ،‌ هدف اصلي عمليات اصلاحي است از ديگر اهداف اصلي برنامه هاي اصلاحي مي توان به ايجاد مقاومت به بيماري ها ، توليد تيپ هاي پا بلند ،‌ و متحمل خشكي اشاره كرد . 

فعاليت هاي اصلاحي از سال 1926 تا 1983 در نوزده كشور دنيا منجر به توليد 159 رقم شده است . توليد ارقام جديدي در بسياري از كشورها كه متوسط عملكرد نخود طي 30 سال گذشته ثابت مانده است سبب بهبود عملكرد خواهد شد . در نواحي مديترانه اي با تغيير تاريخ كاشت نخود از بهار به اوايل زمستان ،‌ افزايش عملكرد خوبي صالح خواهد شد . 

مطالعات نشان داده است كه يكي از راههاي افزايش عملكرد نخود افزايش بيوماس و بهبود شاخصي برداشت مي باشد با انجام عملياتي مانند تلاقي هاي بين گونه اي ، تلاقي  بين تيپ دسي – كابلي ايجاد تيپ هاي پا بلند و ارقام حساس به كود و آبياري مي توان بيوماس گياه و در نتيجه شاخص برداشت آن را افزايش داد . 

پيشرفتهاي خوبي در امر اصلاح براي مقاومت به چند بيماري و يا نژادهاي مختلف يك بيماري متمركز شود . 

از كلكسيون هاي بزرگ ژرم پلاسم كه طي چند سال اخير جمع آوري شده است مي بايد درد برنامه هاي اصلاحي نخود بهره برداري شود . ايجاد (نرعقيمي ) منجر به افزايش استفاده از ژرم پلامس خارجي خواهد شد . همچنين تغييرات در سيستمهاي اصلاحي مختلف و استفاده از روشهاي گزينشي خاص براي شرايط مشخص ،‌كارآيي محققين اصلاح نخود را افزايش خواهد داد . با توجه به اهميت گياه نخود ،‌ حمايت هاي ملي و بين المللي اخير و پيشرفتهاي ايجاد شده در گذشته نه چندان دور برنامه هاي اصلاح ژنتيكي نخود اميدوار كننده است .
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